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چکيده
روند مصرف انرژی در جهان روز به روز رو به رشد است. از طرفی تولید انرژی از طریق سوختهای فسیلی تجدیدپذیر نیستند و باعث تولید آلاینده و تغییرات دمایی کره زمین میشوند و با سرعت مصرف کنونی به سرعت رو به تمام شدن هستند. بنابراین نیاز به یک سیستم انرژی برای توسعهی انرژیهای جایگزین که تجدیدپذیر، دوستدار محیط زیست، مقرون به صرفه و در دسترس برای همگان باشد، خودنمایی میکند. یک سیستم انرژی اینچنینی نیازمند طرحریزی انرژی پایدار است که با درنظر گرفتن عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و فرهنگی یک خط مشی برای مصرف و تولید انرژی برای آیندهی بشریت تعیین کند. در این تحقیق پیشینهای از روشهای طرحریزی انرژی پایدار به همراه چند نمونهی کاربردی بررسی شدهاست.
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اطلاعات مربوط به موضوع پایان‌نامه: 
تعریف پایان نامه:
ارائهی یک تعریف جدید برای برنامهریزی انرژی، طرحریزی انرژی، سیاستگذاری انرژی و توسعهی پایدار انرژی با توجه به شرایط جهانی و منطقهای با مطالعهی موردی ایران. 
بررسی تفاوتهای پارامترهای چهارگانه، تعامل این پارامترها و نحوهی تاثیر این پارامترها بر آیندهی انرژی.
مراحل انجام پایان نامه و روش‌های اجرایی: 
بررسی طرحریزی انرژی از ابتدای دههی 70 میلادی تاکنون برای رسیدن به یک تعریف جامع از وضعیت کنونی ایران، جهان و خاورمیانه و شناخت تاریخچهی طرحریزی انرژی. 
1. مطالعه انواع طرحها، برنامه‌ها و سیاستگزاری‌های انرژی در کشورهای هدف. 
2. بیان و تبیین در تفاوت طرح، برنامه‌ و سیاستگزاری‌ در تامین پایدار انرژی.
3. مقایسه نقاط ضعف و قوت انواع طرحها، برنامه‌ها و سیاستگزاری‌های انرژی.
4. بیان  طرح، برنامه‌ و سیاستگزاری‌ انرژی متناسب با مورد مطالعاتی ایران.
5. صحت سنجی طرح پیشنهادی و ارائهی نتایج.
6-3- هدف از انجام پایان نامه و ضرورت آن:
الف)اهداف اصلی:
هدف کلی این پایان نامه توسعهی یک روش برای طرحریزی جامع و پایدار انرژی از طریق ارزیابی روشهای طرحریزی قدیمی و ارائهی یک چهارچوب مفهومی سیاست‌گزاری برای طرحریزی و برنامه‌ریزی انرژی با توجه به اهداف در نطر گرفته شده در توسعهی پایدار است.

ب) اهداف فرعی 
ارائهی یک طرح پایدار انرژی برای ایران. 
ارائه برنامه صحیح انرژی کشور با توجه به برنامه‎ریزی انرژی.
بیان سیاست‌های درست انرژی کشور.
‌و
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لاوین دو مسیر برای 50 سال آینده استراتژی آمریکا پیش بینی کرد. مسیر اول ادامه سیاست فدرالی آن زمان و مسیر دوم تعهد فوری و جدی برای  استفاده کارآمد انرژی که با سرعت توسعه منابع انرژی تجدید پذیر متناسب است(Lovins, 1976). گپینگ برای چین استراتژی که شامل کنترل موثر حجم مصرف انرژی، توسعه انرژی هستهای، خورشیدی و دیگر اشکال انرژیهای تجدیدپذیر، افزایش جایگزینی ذغال سنگ با برق های پاک، تلاش برای صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی در تبدیل ذغال سنگ و ایجاد محبوبیت عمومی استفاده از سیستم های گرمایش گازی مرکزی در مناطق شهری ارائه داد(Geping, 1992). آلجاربوا نشان داد که در حالی که برخی از منابع انرژی تجدید پذیر به خوبی برای نسل های متصل به شبکه توزیع در کشور عربستان مناسب هستند، میزان رشد اقتصادی آنها به میزان قابل توجهی تحت تأثیر صنایع نفت به خوبی توسعه نیافته است. انرژی های تجدید پذیر در عربستان سعودی قوی به نظر می رسد. همان مجموعه شرایط، اگر در جای دیگر وجود داشته باشد، ممکن است سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش انرژی تجدید پذیر را توجیه کند. با این حال، برای یک کشور مانند عربستان سعودی با عرضه نفت به ظاهر بی پایان، امنیت انرژی نگرانی نیست(Aljarboua, 2009).
هان استراتژی انرژی ترکیه را در چارچوب سیاست خارجی ترکیه ارزیابی کرد. به گفتهی او سیاست خارجی جدید ترکیه اغلب به عنوان "فعال" شناخته شده است. استراتژی انرژی ترکیه در قبال خاورمیانه، با این حال، یک رویکردی پیشگیرانه است و پیشگیرانه آسان نیست. برعکس، سبک دیپلماسی انرژی ترکیه فرصتطلبانه است و تلاش هایش به نظر می رسد در یک طرح "بگیر تا گرفته میشود" طرح ریزی شده است. بیگلین این استراتژی را به صورتی "عقب گرد" و نه به عنوان پیشگیرانه میخواند. با این حال، ترکیه قادر به تامین منابع گاز از طریق هر گونه منابع خاورمیانه نیست، نه برای نابوکو و نه برای هر خط لوله دیگر که موقعیت ترکیه را به عنوان یک راهبرد انرژی افزایش خواهد داد. در کوتاه مدت و دراز مدت، ساختار کلی و توازن بازار بین المللی انرژی برای ترکیه مطلوب نیست(Han, 2011).
هدف استراتژی انرژی جمهوری کرواسی ایجاد سیستم انرژی پایدار بود که سهم متعادل را در تامین امنیت انرژی، رقابت و حفاظت محیطی در کرواسی ایجاد می کرد. استراتژی جدید انرژی به درخواست های اتحادیه اروپا پاسخ داده و راه حل هایی را برای دستیابی به اهداف اساسی مربوط به امنیت انرژی، رقابت بخش انرژی و توسعه پایدار ارائه داده است، اما در نهایت، بحران اقتصادی جهانی تاثیر عمده ای بر تحقق سرمایه گذاری های پیشنهادی طرحریزی شده در زیرساخت های انرژی گذاشته است. همچنین باید تأکید کرد که برنامه اجرایی استراتژی باید بلافاصله پس از تصویب استراتژی تصویب شود(Karasalihović Sedlar, Hrnčević, & Dekanić, 2011).
ما[footnoteRef:1] و همکارانش یک استراتژی انرژی یکپارچه را بر اساس یک رویکرد سیستم برای حل مشکلات انرژی و معضل انرژی در چین پیشنهاد کردند. بر اساس نتایج، پیشنهادات، خلاصه ای و ایده های استراتژیک را به عنوان پیامدهای سیاست گذاری برای تصمیم گیران چینی ارائه کردند. در نتیجه، تعیین کردند که چین باید طرحریزی و نظارت استراتژیک را از دیدگاه چرخه حیات کل جامعه ارتقا دهد، صرفه جویی در انرژی را اولویت بندی کند، انرژی مدرن را بهبود بخشد و انرژی جایگزین را منطقی کند(Ma, Liu, Fu, Li, & Ni, 2011). [1:  Ma] 

ژانگ و همکارانش بیان کردند تأثیر استراتژی انرژی چین نسبت به تولید انرژی تجدیدپذیر با ایالات متحده تفاوت دارد، و این نشان می دهد که چین می تواند از منابع انرژی متنوع، سیاست های سهمیه انرژی تجدید پذیر و سیاست های انگیزشی تحقیق و توسعه آمریکا یاد بگیرد. استراتژی های انرژی در چین و ایالات متحده تأثیر قابل توجهی بر وابستگی به واردات نفت نشان می دهد که استراتژی کاهش وابستگی نفتی ایالات متحده کار نمی کند. نتایج، استراتژی انرژی چین و آمریکا تغییر مسیر رشد کربن در واحد تولید ناخالص داخلی را تغییر نمی دهد. در نتیجه، دولت باید اجرای سیاست های مرتبط را تقویت کند. (3) سیاست های تجدید پذیر انرژی و همچنین سیاست های انگیزشی تحقیق و توسعه چین ارزش یادگیری را دارند. (4) استراتژی های انرژی در هر دو کشور تکیه بر نفوذ واردات نفت را افزایش می دهد و نرخ رشد آن را افزایش می دهد چین یا دولت ایالات متحده باید اقدامات مربوط به امکان سنجی برای کاهش وابستگی به واردات نفت را توسعه دهند(H. Zhang, Zhou, & Cao, 2011).
جیانکیون و همکارانش نتیجه گرفتند که در کوتاه مدت، استراتژی چین برای توسعه انرژی و کاهش تغییرات اقلیمی باید بر کاهش شدت انرژی و شدت کربن از طریق صرفه جویی در انرژی با بهبود بهره وری انرژی و تنظیم ساختاری سازمانی استراتژیک و ارتقاء صنایع و همچنین بهینه سازی ترکیب انرژی از طریق توسعه انرژی های پایدار و تجدید پذیر تمرکز کند. در بلند مدت، چین باید در سال 2030 برای رسیدن به میزان اوج انتشار تلاش کند و تا سال 2050 کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نسبتا شدید را از طریق تحول حالت رشد اقتصادی، کنترل تقاضای انرژی، ایجاد هدف انتشار CO2، ترویج تحقیق و توسعه و صنعتی سازی فن آوری های پیشرفته انرژی کنترل کند (Jiankun, Zhiwei, & Da, 2012).
بلومبرگا و همکارانش وضعیت فعلی و توسعه چشم انداز سیستم انرژی در کشور را بررسی کردهاند. نتایج نشان می دهد که ممکن است سیستم تولید انرژی در لتونی ایجاد شود که بر اساس منابع انرژی تجدید پذیر تا سال 2050 صورت می گیرد. دو سناریوی پیش بینی مصرف انرژی در این مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد - سناریوی پایه و سناریوی کارایی انرژی. پیش بینی سناریو اول براساس شاخص های شدت انرژی لتونی در سال 2007 است. سناریوی بهره وری انرژی با توجه به تعهدات مربوط به بسته انرژی و اقلیمی 2020 ایجاد می شود. 2. انتظار می رود مصرف انرژی گرمایی در سناریوی پایه افزایش یابد، در حالی که انرژی سناریو کارایی تا سال 2016 به میزان ناچیز افزایش می یابد و پس از آن کاهش می یابد. فرضیه تغییرات طولانی مدت تقاضای انرژی بر اساس پیش بینی های شاخص های شدت انرژی، کاهش قابل توجه مصرف انرژی گرمایی (تا 50٪) و تغییرات جزئی در مصرف برق با تغییر ساختار مصرف کنندگان نهایی برق است. گازهای گلخانهای در سالهای 2020 و 2050 با گذار از بخش انرژی به مصرف انرژی پایدار کاهش یافته است (Blumberga, Cimdiņa, Timma, Blumberga, & Roša, 2014).
بصری و همکارانش خلاصه ای از بخش انرژی مالزی، انقلاب سیاست انرژی و استراتژی انکشاف بخش انرژی به سوی پایداری را ارائه دادهاند. سناریوهای فعلی و آینده بخش انرژی در مالزی برجسته کردهاند. از مقایسه مصرف انرژی تاریخی با پیش بینی های انرژی طولانی مدت، توسعه در بخش برق نشان داده شده است و دو مورد مهم برای تامین امنیت برق آینده در مالزی مشخص شده است. اولا، تنوع منابع انرژی در ترکیب انرژی برای حفظ تولید انرژی پایدار مهم است. دوم، بهبود سیاست انرژی، پیاده سازی سیاست انرژی جدید، برنامه گسترش قدرت و توجه به منبع انرژی جدید باید به طور مرتب برای جلوگیری از وابستگی به منبع انرژی فرد و ارائه تولید انرژی پایدار، تجدید نظر شود(Basri, Ramli, & Aliyu, 2015).

کار فیلیپ و همکارانش گزارشی در مورد SEA اعمال شده در بخش انرژی باد در انگلستان و آلمان تهیه کرداند. به طور کلی، تأثیر SEA بر روی ساختن طرح انرژی باد در آلمان، پایین آمده و تأثیر SEA در برنامه های انگلیس مورد توجه قرار گرفته است. برنامه های آلمان نفوذ کمتری را به دست آوردند که عمدتا به دلیل عملکرد محیط زیست بالا در طرح های پایه در نظر گرفته شده است. یافته های آنها به برخی از ناتوانی های عملی SEA در مطالعات قبلی در مورد اثربخشی SEA، از جمله پیش بینی های ضعیف و بخش های اهمیت و فقدان طرحهای نظارت دقیق برای پیاده سازی پس از پیگیری اشاره می کند(Phylip-Jones & Fischer, 2015). ژیرونکین مشکلات و چشم انداز توسعه معدن زغال سنگ در Kuzbass - مرکز تولید زغال سنگ در سیبری و روسیه را در چارچوب طرح های اصلی استراتژی انرژی ملی تا دوره 2035 توصیف کردهاست. بنابراین، صنعت زغال سنگ Kuzbass تبدیل شدن به یک عامل برای اصلاحات ساختاری از اقتصاد سیبری و روسیه است. مطابق با استراتژی انرژی فدراسیون روسیه، بر اساس انتقال به فرآوری زغال سنگ عمیق، تولید نوع جدیدی از مواد معدنی، بهبود مدیریت صنعتی و موسسات بازار، نیاز به تغییرات تکنولوژیکی صنعت ذغال سنگ است(Zhironkin, Khoreshok, Tyulenev, Barysheva, & Hellmer, 2016).
ولدو و آسفا یک ماتریس با حوزه های پایداری در یک محور و مناطق تاثیرات زیست محیطی بر روی دیگر، ارائه کردهاند برای ارزیابی اثر ناسازگاری اهداف سیاست و تولید انرژی زیستی است. استراتژی های انرژی ممکن است منجر به انتقال خطرات از یک طبقه بندی تاثیرات زیست محیطی به دیگری و از یک دامنه پایدار به دیگری در صورت عدم شناسایی مسائل مربوط به فنی و سیاست باشد. بنابراین، انرژی زیستی می تواند تغییرات اقلیمی را کاهش دهد، اما ممکن است بر سلامت انسان و اکوسیستم تأثیر بگذارد و سپس به نوبه خود می تواند موضوع نگرانی باشد. با توجه به این واقعیت است که اکثر سیاست گذاران، متخصصین غیر LCSA هستند و در نتیجه، فاقد تصویر کامل در مورد پایداری طرح استراتژی انرژی هستند. این چارچوب مناسب برای ارزیابی پایداری سطح اول برای کسانی است که در توسعه استراتژی انرژی مشارکت دارند. (Weldu & Assefa, 2016).
با توجه به مطالعهی کتابخانه انجام شده در استراتژی انرژی، استراتژی انرژی هر کشور با توجه به اهداف آن کشور برای آیندهای بلند مدت آن کشور تدوین میشود در مطالعه بالا خلاصهای از استراتژیهای کشورهای مختلف بررسی شده است که به صورت اجمالی در جدول ..... آورده شده است.
	استراتژی
	کشور
	سیاست ها
	منبع

	
	آمریکا 
	1-سیاست فدرالی
2- توسعه منابع انرژی تجدید پذیر
	(Lovins, 1976).

	
	چین
	1-کنترل موثر حجم مصرف انرژی،
2- توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، جایگزینی ذغال سنگ 
3- صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی در تبدیل ذغال سنگ
4- و ایجاد محبوبیت عمومی سیستم های گرمایش گازی مرکزی 
	(Geping, 1992)

	
	عربستان
	1-انرژی های تجدید پذیر در عربستان سعودی قوی به نظر می رسد.
2-برای کشور مانند عربستان سعودی با عرضه نفت به ظاهر بی پایان، امنیت انرژی نگرانی نیست
	(Aljarboua, 2009).

	
	ترکیه
	1-سیاست خارجی جدید ترکیه اغلب به عنوان "فعال" شناخته شده است. 2-استراتژی انرژی ترکیه در قبال خاورمیانه، رویکردی پیشگیرانه است برعکس، سبک دیپلماسی انرژی ترکیه فرصتطلبانه است.
 3-ترکیه قادر به تامین منابع گاز از طریق هر گونه منابع خاورمیانه نیست، در کوتاه مدت و دراز مدت، ساختار کلی و توازن بازار بین المللی انرژی برای ترکیه مطلوب نیست.
	(Han, 2011).

	
	کرواسی
	1-ایجاد سیستم انرژی پایدار بود 
	(Karasalihović Sedlar et al., 2011).


	
	چین
	1-استراتژی انرژی یکپارچه. 
2-ارتقا طرحریزی و نظارت استراتژیک چرخه حیات کل جامعه 
3-صرفه جویی در انرژی را اولویت بندی کند، انرژی مدرن را بهبود بخشد و انرژی جایگزین را منطقی کند
	(Ma et al., 2011).

	
	چین-ایالات متحده
	1-چین می تواند از منابع انرژی متنوع، سیاست های سهمیه انرژی تجدید پذیر و سیاست های انگیزشی تحقیق و توسعه آمریکا یاد بگیرد. استراتژی انرژی چین و آمریکا تغییر مسیر رشد کربن در واحد تولید ناخالص داخلی را تغییر نمی دهد. در نتیجه، دولت باید اجرای سیاست های مرتبط را تقویت کند. (3) سیاست های تجدید پذیر انرژی و همچنین سیاست های انگیزشی تحقیق و توسعه چین ارزش یادگیری را دارند. (4) استراتژی های انرژی در هر دو کشور تکیه بر نفوذ واردات نفت را افزایش می دهد و نرخ رشد آن را افزایش می دهد چین یا دولت ایالات متحده باید اقدامات مربوط به امکان سنجی برای کاهش وابستگی به واردات نفت را توسعه دهند
	(H. Zhang, Zhou, & Cao, 2011)

	
	چین
	1- در کوتاه مدت، برای توسعه انرژی و کاهش تغییرات اقلیمی باید بر کاهش شدت انرژی و شدت کربن از طریق صرفه جویی در انرژی با بهبود بهره وری انرژی و تنظیم ساختاری سازمانی استراتژیک و ارتقاء صنایع و همچنین بهینه سازی ترکیب انرژی از طریق توسعه انرژی های پایدار و تجدید پذیر تمرکز کرد.
2- در بلند مدت، چین باید در سال 2030 برای رسیدن به میزان اوج انتشار تلاش کند و تا سال 2050 کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نسبتا شدید را از طریق تحول حالت رشد اقتصادی، کنترل تقاضای انرژی، ایجاد هدف انتشار CO2، ترویج تحقیق و توسعه و صنعتی سازی فن آوری های پیشرفته انرژی کنترل کند
	(Jiankun, Zhiwei, & Da, 2012)

	
	لتونی
	است سیستم تولید انرژی در لتونی ایجاد شود که بر اساس منابع انرژی تجدید پذیر تا سال 2050 صورت می گیرد.
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به گفته ابراهیموف سیاست اساسی آذربایجان تنوع مسیرهای حمل و نقل برای صادرات منابع انرژی خود به بازارهای جهانی است. آذربایجان قصد دارد به استقلال در اجرای منافع ملی خود در سیاست خارجی و در زمینه انرژی دست یابد. آذربایجان، که در ابتدا سیاست انحصار راه های حمل و نقل را برای صادرات منابع انرژی خود به بازارهای جهانی انتخاب کرد، نتایج مثبت این استراتژی را به دست آورد. با وجود این واقعیت که این دولت دسترسی مستقیم به دریاهای آزاد ندارد، به لطف این سیاست، آذربایجان توانست استراتژی انرژی را با هماهنگی با منافع ملی خود دنبال کند. این شرایط در پروژه های مرتبط با نفت وجود دارد(Ibrahimov, 1994). به گفته لاند و همکارانش مهمترین گزینه های سیاست استراتژیک بلند مدت در استونی عبارتند از: 1) تعیین اینکه آیا نیروگاه های شیل نفتی باید توسط واحد های تولید متمرکز جدید مانند ایستگاه های شیل جدید یا انرژی هسته ای جایگزین شوند یا (2) آیا تولید برق باید غیر متمرکز شود در راه حل متمرکز (شیله نفت و یا انرژی هسته ای)، گرمایش داخلی به دیگهای بخار و یا گرمایش الکتریکی منتهی خواهد شد که منجر به تامین انرژی اولیه بسیار بالا می شود. این مقاله به دنبال ایجاد استراتژی برای بهبود بهره وری سیستم انرژی استونی با افزایش استفاده از تولید همزمان برق و گرما است. در دومی، استونی می تواند از مزیت تولید کودهای شیمیایی منجر به مصرف سوخت بسیار کم شود(Lund, Hvelplund, Ingermann, & Kask, 2000). سوا بیان کردهاست که ژاپن به رسمیت شناخته است که نیاز به کاهش قابل توجهی در انتشار گازهای گلخانه ای(GHG) از جمله CO2 دارد، اما سیاست بخش انرژی ژاپن در مقابله با چالش بی اثر است. گزینه های بسیار بحث انگیز در استراتژی آن گنجانده شده است. در مقابل این زمینه، سیاست انرژی فعلی ژاپن مورد بررسی قرار گرفته شده است و گزینه های آینده جایگزین پیشنهاد شدهاست و پیامدهای آن در زمینه سیاست واقعی بررسی شدهاست. یک روش پیشنهادی، که دیدگاه هنجاری را ایجاد کردهاست و راه های سیاسی را برای دستیابی به دیدگاه کردهاست، به عنوان یک چارچوب مفهومی بسیار مرتبط برای تجزیه و تحلیل شناخته شده است. چهار چشم انداز ارائه شده است، که در آن بسته های سیاست های بعدی و مسیرهای سیاست های دقیق ایجاد شدهاتد. مراحل ارزیابی دو مرحله ای برای اعتبارسنجی بسته های سیاست و مسیرها، از طریق گفتگو با متخصصان انرژی ژاپن، تنظیم شده است. این مطالعه بینش اثربخشی روش شناسی و پیامدهای پیش بینی های پیشنهادی و بسته های سیاست را ارائه دادهاست. مجموعه ای از نوآوری ها، از جمله «نقشه راه سیاسی» به عنوان یک ابزار موثر که چارچوب عقبگردی و بحث های سیاستی استراتژیک را پیوند می دهد، ساخته شده است(SUWA, 2009).
ورینگر و همکارانش بیان کردهاند که ما دریافتیم که مصرف انرژی به احتمال زیاد به اندازه کافی برای دستیابی به اهداف سیاست هلندی تا سال 2020 به میزان قابل ملاحظه ای سریع نیست. برای ساختمان های جدید، ترکیب سیاست ها به خوبی کار می کند، اما سهم آن در اهداف سیاست محدود است. برای ساختمان های غیر مسکونی، قانون فعلی که شرکت ها را مجبور به اقدامات مقرون به صرفه می کند، می تواند به میزان بیشتری اعمال شود. برای خانه های خصوصی، یک سیاست ضروری تر لازم است. یک گزینه سیاست جایگزین این است که مالیات وابسته به برچسب انرژی خانه های مسکونی باشد. ما نتیجه می گیریم که مالیات انرژی هلندی یک ستون مهم سیاست فعلی است. این عملکرد هزینه های بالاتر صرفه جویی در مصرف انرژی را تضمین می کند و استاندارد کارآیی انرژی بیشتری را قانونی می کند(Vringer, van Middelkoop, & Hoogervorst, 2016).
گریفیتس ارزیابی و چشم انداز سیاست انرژی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا MENA را در چارچوب عوامل بی شمار و تاثیر گذار در طراحی و اجرای سیاست فراهم کردهاست. همچنین بیان میکند که همکاری انرژی منطقه ای ضروری است، اما باید به شیوه ای متفکرانه و واقع بینانه مورد توجه قرار گیرد. ایران علاقه شدیدی به تجارت خط لوله گاز طبیعی منطقه دارد، اگر چه ممکن است زندگی سیاسی محدودی در ایران داشته باشد که نقش مهمی در عرضه انرژی منطقه ای داشته باشد، به ویژه هنگامی که جایگزین برای گاز طبیعی از طریق واردات ارزان قیمت LNG وجود داشته باشد. ادغام بازار برق در شورای همکاری خلیج فارس در چند سال آینده ممکن خواهد. همانطور که بازار برق کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیشرفت می کند، ارتباطات بیشتر به شمال آفریقا ممکن است در نهایت امکان پذیر باشد. سیاست گذاران به طور فزاینده ای از مجموعه ای از چالش ها و فرصت هایی که با آن مواجه می شوند، آگاه هستند و پس از آن یک مجموعه منسجم از استراتژی ها، طرحهای عملیاتی و سیاست هایی که نه تنها برای ایجاد سیستم انرژی منطقه ای، بلکه ایجاد انرژی، سیستم های سیاسی و اجتماعی را تعریف می کنند. (Griffiths, 2017).
هاک و همکارانش تاکید نمودهاند که تشکیل یک سیاست برای برنامه توسعه کم کربن یکی از مهمترین اقدامات برای کمک به کامبوج در دستیابی به اهداف توسعه پایدار، ترویج مسیر توسعه زیست محیطی و کمک به تلاش جهانی برای کاهش انتشار CO2 است. ابزار [footnoteRef:2]ExSS برای اندازه گیری فرضیه های اجتماعی و ارزیابی میزان انتشار CO2 و پتانسیل کاهش آن مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه پنج استراتژی برای برنامه توسعه کم کربن تا سال 2050 که انتظار می رود میزان انتشار گازهای گلخانه ای را به میزان 12،826 (حدود 55 درصد) و 52،153 هزار تن CO2 در سال (حدود 57 درصد) در سال های 2030 و 2050 کاهش دهد. انتظار می رود که بینش مفیدی برای دولت در شکل گیری یک سیاست مشخص برای کاهش تغییرات اقلیمی برای کشور فراهم کند. انتظار میرود اجرای موثر راهبرد توسعه پایدار با کربن کم باعث کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای در حدود 20/55 درصد و در سالهای 2030 و 205 درصدی به میزان 1/55 درصد و 57/1 درصد باشد. انتظار می رود که نتایج این مطالعه نه تنها به ارائه دیدگاه های اساسی برای کامبوج برای تدوین سیاست های بنیادی و پیشگیرانه برای کاهش تغییرات آب و هوایی و همچنین ارائه اطلاعات مفید برای آماده سازی سومین ارتباط ملی برای UNFCCC باشد(Hak, Matsuoka, & Gomi, 2017). [2:  Snapshot Extended] 

رولان و داراماسنا سیستم تقاضای را با سیستم تقاضای تقریبا ایده آل برای انرژی ایالات متحده مقایسه کردهاند. نتایج نشان دادهاست که سطح پیش تعیین شده، مقدار مناسبی که در کوتاه مدت با توجه کمی به قیمت مصرف می شود، به بهتر شدن تقاضای انرژی در ایالات متحده در مقایسه با سیستم که به طور صریح پیش تعیین شده را در نظر نمی گیرد کمک می کند. مفاهیم سیاست عبارتند از: اگر تعهدات پیشنهادی یک پیشنهاد قانونی باشند، تغییرات قیمت بیشتر برای رسیدن به اهداف سیاسی مشخص ضروری است، در حالی که هیچ پیش تعهد وجود ندارد(Rowland, Mjelde, & Dharmasena, 2017).
ایچتیرا و همکارانش بیان کردهاند که طراحی سیاست های انرژی در اروپا یک مسئله پیچیده است که شامل سطوح مختلف حکمرانی و به شدت تحت تاثیر شرایط سازمانی است. با این حال، طراحی سیاست در اروپا و حتی تجزیه و تحلیل مبتنی بر مدل، به وضوح توسط مدرسه فکری نئو کلاسیک شکل گرفته است. نیاز به یک رویکرد ساختار یافته ای وجود دارد که می تواند ترکیبات زمینه های سازمانی را در طراحی و تجزیه و تحلیل سیاست های انرژی های تجدید پذیر برای برق (RES-E) تسهیل کند. همچنین یک رویکرد رسمی به طراحی سیاست RES-E بر اساس نظریه طراحی، چارچوب تجزیه و تحلیل و توسعه سازمان (IAD) و مدل سازی و شبیه سازی مبتنی بر نمایه ارائه دادهاست. به طور عمده، این جنبه به طور بالقوه راهبردهای جدید برای مداخله تحلیلگر سیاست را باز کردهاست و اجازه می دهد تا با توجه به طیف وسیعی از عدم اطمینان، کدام یک از عناصر تاثیرگذار (اهداف) برای اهداف جامعه حیاتی است. کاربرد تجربی آن با ارائه و تفسیر بین شش طرح RES-E از اروپای غربی از نظر عناصر طراحی، نشان داده شده است (Iychettira, Hakvoort, & Linares, 2017).
در مطالعه نیوبری بر تجربه تجدید نظر در بازار برق در بازار قبل و بعد از تغییر دولت 2015، تاکید می کند تا قطعنامه های متعهد کننده ایلیم انرژی و مشکلات بین تشخیص مشکل و ارائه راه حل ها را برجسته نماید. این تئوری و عمل ارائه ظرفیت، انرژی و کیفیت عرضه را فراهم می کند، تاریخچه مختصری از برق GB از CEGB را به ساختار جداگانه، آزاد و خصوصی شده اش تبدیل می کند. در مورد مسئله سه گانه و در مورد راه حل های احتمالی بحث کردهاند. اصلاحات بازار برق جزیره ای ایرلند نشان دهنده مشکل و پاسخ احتمالی بهترین کیفیت ارائه خدمات با تقارن زیاد است(Newbery, 2017).
هوانگ خاور میانه را یک گره کلیدی از "یک کمربند و یک راه استراتژی " میدانند. سرمایه گذاری انرژی بخش مهمی از سرمایه گذاری چینی در خاورمیانه است. آشفتگی سیاسی در خاورمیانه سرمایه گذاران چینی را به خطر می اندازد. در آینده، با جهانی شدن توزیع منابع چینی و گسترش سرمایه گذاری خارجی چینی، چین برای تأمین امنیت انرژی خود اهمیت قائل است. بر اساس تجزیه و تحلیل وضعیت استراتژی انرژی چینی در خاورمیانه، این مقاله تلاش می کند تا برخی از پیشنهادات مربوط به سرمایه گذاری انرژی چین در خاورمیانه را به منظور محافظت از امنیت انرژی چین به طور موثر ارائه دهد(Y. Huang, 2017).	Comment by azad freeman: Should review
بکمن به بررسی اینکه چگونه شهرداریهای سوئدی می توانند با استفاده از بهبود بهره وری انرژی و وجود موانع مختلف در اجرای بهره وری انرژی از شرکت های کوچک محلی حمایت کنند پرداختهاست. به طور مشخص، این مطالعه شامل شرکت هایی بود که در یک برنامه انرژی محلی مشارکت داشتند و هنوز هم شرکت ها موانع مهمی را برای جلوگیری از پیاده سازی مواجه می کنند و نشان دادهاست که نیاز به مطالعه بیشتر سایر مدل های سیاست جایگزین و بهبود انتقال دانش است. بکمن حامی این ایده است که برنامه های کارآمد شهری باید به طور انعطاف پذیری طراحی و اجرا شوند تا موانع مختلف را در بر گیرند. عوامل موثر بر کار شرکت باید تاکید شود و موانع باید پیش از آن شناسایی شوند تا برنامه های سیاسی بتوانند به نیازهای متفاوتی از SME ها متکی شوند (Backman, 2017).
ژانگ و همکارانش تاریخچه سیاست های ملی انرژی جمهوری خلق چین را از سال 1949 بررسی کردهاند. آنها این تاریخ را به شش مرحله تقسیم کردهاند: ظهور (1949-1957)، ساخت و ساز سوسیالیست (1958-1965)، آشفتگی (1968-1978)، اصلاحات (1979 تا 2000)، مخالفت (2001 تا 2014) و گذار (2015 تا کنون). آنها در نهایت به بررسی عمیق در مورد چگونگی مداخله و کنترل و سطح پایین نقدینگی بازار پرداخته است که بر روی نوآوری و رقابت تاثیر می گذارد. یک درس غرورآمیز از تاریخ انرژی چین، این است که اهداف دوگانه پایداری، که بر پایه انرژی پاک و توسعه اقتصادی استوار بر انرژی کثیف است، متناقض هستند و زمانی که به آن برسد، توسعه اقتصادی- یک منطق یا منطق تولید صنعتی- پایداری محیط زیست را در اولویت قرار داده است. در داخل کشور، سالهای ناپایدار استراتژی انرژی چینی بر زغال سنگ به عنوان یک ماده اولیه و تولید فولاد به عنوان یک بخش استراتژیک تمرکز کرده است. در طول دوره اصلاحات اقتصادی، دخالت اداری تضعیف شد، با این حال، ابزار بازار نتوانست امید به دست آورد که منجر به اصلاحات بیشتر شود. به طور جهانی، قبل از دهه 1990، چین در اقتصاد انرژی خود به طور کامل خودکفا بود و از نفوذ بازارهای انرژی بین المللی جلوگیری کرد، حتی پس از دهه 1990، چین تأمین انرژی را به میزان 90٪ خود را حفظ کرد، اما این مزیت در دهه گذشته به شدت کاهش یافته است. اصلاحات بازار، تغییر ساختارهای حکومتی و افزایش اهمیت عاملان جدید ممکن است راهبرد آینده انرژی را بیشتر کند. تحت این شرایط در حال تغییر، یک آگاهی تاریخی از چگونگی پیدایش سیستم انرژی بیشتر حیاتی است(L. Zhang, Sovacool, Ren, & Ely, 2017).
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هدف این تحقیق شناسایی اهداف طرحریزی انرژی مربوط به زمینه محلی کشورهای در حال توسعه، همراه با ویژگی های عملیاتی نسبی آنها و ساختن آنها در روش های تصمیم گیری چند منظوره شفاف برای طرحریزی انرژی در سطح ملی است. کشورهای عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا (ECOWAS) به عنوان یک منطقه مطالعاتی مورد استفاده قرار گرفتند. دو مورد اهداف طرحریزی انرژی اختصاصی به زمینه محلی است که ممکن است بر اجرای موفقیت آمیز طرحهای انرژی در زمینه ECOWAS تأثیر بگذارد. (1) به حداکثر رساندن نگهداری از سیستم عرضه FE(انرژی نهایی)، و (2) به حداکثر رساندن دسترسی به خدمات FE (انرژی مدرن)(Lee, 2016). چاکرابارتی تلاش کردهاست تا از یک دیدگاه اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی گسترده ای امکان استفاده از سیستم فتوولتائیک خورشیدی (GEF) به عنوان منبع انرژی در مقایسه با منبع متعارف در یک جزیره دور افتاده، مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه بر اساس یک نظرسنجی نمونه ای انجام شده در جزیره "Sagar Dweep" در غرب بنگال هند نشان دادهاست که در زمان کوتاهی از زمان چهار سال بهبود قابل ملاحظه و تاثیر قابل توجهی بر آموزش و تجارت داشته است ، سرگرمی، بهداشت و غیره به عنوان یک نتیجه از عرضه قدرت از نیروگاه های SPV است سطح بهره وری برخی از فعالیت های کشاورزی و همچنین مشارکت زنان در فعالیت های مختلف اقتصادی (در شب) به غیر از کارهای خانگی نشانه های مشخصی از بهبود است. سیستم SPV نیز با توجه به اثرات زیست محیطی آن، از دیگر سیستم های معمولی برتر است. به طور کلی، به نظر میرسد که سیستم SPV محلی نصب شده، به رغم موقعیت فعلی نامطلوب فعلی نسبت به هزینه مستقیم تولید، یک مورد قوی وجود دارد(Chakrabarti & Chakrabarti, 2002). هیرمٍث و همکارانش روش پیشنهادی DEP را ارائه می دهند. این پیاده سازی از طریق مطالعه موردی انجام شده در یک روستای به نام Ungra در منطقه Tumkur از ایالت کارناتاکا در هند نشان داده شده است. از طریق DEP تقاضای انرژی در سال 2020 برای روستای Ungra ارائه شده است. بیوانرژی دارای مزایای متعددی نسبت به سایر انرژی های تجدید پذیر است(R. B. Hiremath, Kumar, Deepak, et al., 2009). بر اساس بررسی های اسپرلینگ و همکارانش از 11 طرح انرژی شهری، به بررسی میزان مطابقت طرحریزی انرژی شهری با استراتژی ملی انرژی 100٪ تجدید پذیر میپردازند. بررسی 11 طرح انرژی شهری نشان می دهد که در حالی که طیف گسترده ای از مناطق پوشش داده شده است، به جز تعداد کمی از این طرح ها مابقی جزئیات دقیقی ندارد که با یک استراتژی انرژی 100٪ تجدید پذیر همراه باشد. این امر می تواند به دلیل فقدان یک استراتژی ملی برای طرحریزی منابع انرژی شهری، چارچوب های سازمانی نامناسب برای فن آوری ها و راه حل های خاص و در نتیجه فقدان مهارت طرحریزی لازم در شهرها توضیح داده شود(Sperling, Hvelplund, & Mathiesen, 2011).  دوماک و همکارانش رویکرد ارائه می دهند که با ارزیابی های قبلی "بالا به پایین" یا "استراتژیهای" قبلی متفاوت است، پیاده سازی رویکرد توسعه یافته در شهرستان کارلوکاک (غرب کرواسی) نشان داده است که دارای قابلیت بالقوه برای استفاده از RES مختلف است. نتایج اصلی تصویب استراتژی منطقه ای برای استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر در شهرستان Karlovac؛ تعدادی از پروژه های مشخص شناسایی، پشتیبانی و راه اندازی کرده اند. و یک آژانس انرژی منطقه ای به عنوان عامل اجرایی برای پروژه های انرژی تجدید پذیر آینده ایجاد کردهاند(Domac, Segon, Przulj, & Rajic, 2011). یک چارچوب سازمانی جدید از MEEMS (انرژی شهری و سیستم مدیریت محیطزیست) پیشنهاد شده است و بر سه اساس تشکیل شده است: ادغام روش متابولیسم شهری، KBS (سیستم مبتنی بر دانش) و MTIS (سیستم نوآوری فناوری شهری. مفهوم ارائه شده MEEMS یک چارچوب منسجم برای اجرای سیاست مطلوب را معرفی کرد. این ترکیبی از زیر سیستم های متصل به مسائل مربوط به محیط زیست و انرژی می تواند اثر هم افزایی و همچنین پس انداز انرژی، اقتصادی و فنی را ایجاد کند. یکپارچه سازی KBS، مکانیزم نفوذ فناوری، جهت گیری کاربر نهایی و متابولیسم، اشارهگر ارزشمند به کارآمدی MEEMS است(Kostevšek, Petek, Čuček, & Pivec, 2013). هوانگ و همکارانش بر روی روش طرحریزی انرژی جامعه (CEP) در برنامه جامع جامعه (CMP)، برنامه نظارت بر جامعه (CRP)، طرح سایت (CSP) و طراحی معماری (AD) متمرکز شدهاند. این توابع  و ویژگی های این ابزارهای کامپیوتری برای طراحی سیستم های انرژی جامعه (CESD)  فهرست شده و مقایسه شده است. همچنان کمبود ابزارهای موجود برای تعیین شاخص های مرتبط با انرژی در مرحله CRP وجود دارد. سیستم نظارت و ارزیابی مصرف انرژی مصرفی جامعه (CECMSS) ممکن است به پیش بینی تقاضای انرژی ثانویه جامعه کمک کند. (Z. Huang, Yu, Peng, & Zhao, 2015). به گفته هیرمث و همکارانش موضوع اصلی طرحریزی انرژی در سطح غیرمتمرکز، تهیه یک طرح غیرمتمرکز انرژی مبتنی بر منطقه برای رفع نیازهای انرژی و توسعه منابع انرژی جایگزین حداقل هزینه برای اقتصاد و محیط زیست است. وضعیت فعلی عمدتا به دلیل تصویب طرحریزی انرژی متمرکز است که نیازهای انرژی روستاها و فقیران نادیده گرفته شده است و به تخریب محیط زیست به دلیل مصرف سوخت فسیلی، تخریب جنگل و پروژه های بزرگ برق آبی منجر میشود. بنابراین نیاز به:	Comment by azad freeman: انرژی پلن رو هم رویو کرده حتما مراجعه شود
1- رویکرد متناوب طرحریزی، یعنی یک طرحریزی غیرمتمرکز و 2 - گذار به انرژی های تجدید پذیر برای تحکیم رشد اقتصادی وجود دارد(R. B. Hiremath, Shikha, & Ravindranath, 2007).
مطالعات موردی که هیرمث و همکارانش انجام دادهاند، امکان انتخاب گزینه های غیرمتمرکز انرژی برای برنامههای مسکونی و کوچک در یک روستا یا خوشه ای از روستاها را نشان می دهد. این مقاله همچنین ابتکارات مختلفی را که دولت هند برای ترویج تولید غیر متمرکز انرژی در هند انجام داده است، مشخص می کند. مشخص شده است که سیستم های تولید انرژی در مقیاس کوچک مبتنی بر منابع انرژی تجدید پذیر کارآمدتر و مقرون به صرفه هستند. بنابراین تمرکز باید بر روی تکنولوژی های انرژی تجدید پذیر در مقیاس کوچک باشد که می توانند توسط جوامع و تولید کنندگان کوچک تولید شوند، اما می توانند به طور کلی به تامین انرژی ملی کمک کنند.(R. B. Hiremath, Kumar, Balachandra, Ravindranath, & Raghunandan, 2009). راهول و همکارانش یک مدل کامپیوتری چهارگانه (منطقه روستای پانچایت) برای طرحریزی انرژی روستایی برای منطقه تومور توسعه دادهاند. افق زمانی شامل طرحریزی انرژی متوسط در سال 2020 است. تحت سناریوی [footnoteRef:3]SDS، مشخص شد که تمام نیازهای انرژی پخت و پز توسط بیوگاز به دست آمده است، که از لجن برگ و کود گاو به دست می آید. کاشت های انرژی می تواند بر روی تخریب در دسترس و یا زمین بتلر افزایش یابد. منبع زیست توده تولید شده از مزارع می تواند تمام نیازهای برق روستا را تامین کند. بنابراین روستا می تواند وابسته به خود باشد. این تقاضای برق بالا می تواند با افزایش وجهه زراعی با میزان تولید متوسط ​​و بالا (6 و 8 تن در هکتار در سال) بر روی زمین های موجود به دست آید. پتانسیل اشتغال بالا و کاهش کربن می تواند با اتخاذ سناریوهای RES و SDS به دست آید(Rahul B. Hiremath, Kumar, Balachandra, & Ravindranath, 2010). هیرمث و همکارانش انواع توابع هدف و محدودیت هایی که باید در DEP گنجانده شوند، در کار جاری ارائه دادهاند. مدل توسعه یافته در اینجا به یک بلوک واحد معمول هند، Kunigal، که شامل چند روستا است، اعمال می شود. بر اساس تجزیه و تحلیل انجام شده در این مقاله، می توان دریافت که سیستم های انرژی مبتنی بر زیست توده توان بالقوه برای برآوردن نیازهای انرژی بلوک Kunigal را دارند. (R B Hiremath, Kumar, Balachandra, & Ravindranath, 2011). کاظمی و ربانی در این مطالعه، فرمول طرحریزی خطی یکپارچه چند هدفه برای طرحریزی انرژی غیرمتمرکز طراحی کردهاند،. با استفاده از رویکرد طرحریزی هدف، مدل پیشنهادی با نرم افزار Lingo 8.0 حل شدهاست. نتایج نشان می دهد که سیاست های مدیریت بخش تقاضا[footnoteRef:4] به طور قابل توجهی به پیشرفت های قابل توجهی از جمله شاخص های محیطی کمک کرده است. (Kazemi & Rabbani, 2013). مطالعه کاتسولاکوس و کایامپاکوس نشان می دهد که بهتر است از مناطق دور افتاده، دور از شبکه های برق، با سیستم های غیر متمرکز برق گسترش یابد. نتایج این مطالعه و مفروضاتی که در مورد نحوه عملکرد بازار انرژی انجام دادهاند، می تواند برای بازنگری اقدامات سیاست انرژی، با هدف حمایت از جوامع حساس برای بهبود چشم انداز توسعه آنها مورد استفاده قرار گیرد(Katsoulakos & Kaliampakos, 2016). یک روش سیستماتیک برای بررسی اولیه واقعیت های سطح زمین در مورد مصرف انرژی روستایی با در نظر گرفتن مهم ترین پارامترهایی که بر الگوی و شدت مصرف انرژی تأثیر می گذارد استفاده شده است. تعاملات چندگانه در سیستم روستایی به دلیل چندین محصول که دارای چندین کاربرد هستند، مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله همچنان اهمیت بررسی طرحریزی واقع گرایانه در سطح میکرو را با توجه به اختلافات بزرگ بین آمارهای به دست آمده از منابع اولیه و ثانویه، مورد بحث قرار می دهد(Devadas, 2001). کورمیو و همکارانش یک مدل بهینه سازی سیستم انرژی بالا به پایین به منظور حمایت از سیاست های طرحریزی برای ترویج استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر با استفاده از یک روش بهینه سازی برنامه نویسی خطی بر اساس مدل بهینه سازی جریان انرژی (EFOM)، پیشنهاد کردهاند.  نتایج آزمایش نشان داد که سیاست منطقهای با هدف رضایت از افزایش تقاضای گرما و برق توسط بخش های طریق فن آوری های دوستاندار محیط زیست، می تواند به طور عمده توسط تاسیسات ترکیبی و با کمترین تلاش برای تبدیل باد به برق، زباله به انرژی و بهره برداری از زیست توده و سیستم های تولید کودهای صنعتی استفاده شود. اگرچه، لازم به ذکر است که دیگر گزینه های تجدید پذیر مانند ولتاژ ولتاژ به دلیل هزینه های بالای سرمایه رقابتی هنوز رقابتی نیست(Cormio, Dicorato, Minoia, & Trovato, 2003). فو و همکارانش یک ابزار شبیه سازی UBEP که توسط گروه تحقیقاتی ساخته شده است معرفی کردهاند. یک مورد طرحریزی انرژی در شهر پکن در سال 2010 برای سیستم گرمایش و تهویه مطبوع به صورت پویا شبیه سازی شده و تجزیه و تحلیل شده است. آنها نتیجه گیری کردند که شبیه سازی در ابعاد زمانی ویژگی های بار پویا را در هر گره جریان انرژی نشان می دهد(Fu, Zheng, Di, & Jiang, 2009). ایونر و همکارانش یک مدل برای طرح ریزی انرژی محلی را ارائه می دهند و در آزمایش کامل در یک منطقه شهری سوئد آن را اعمال می کنند. شامل ترکیبی از ابزارهای تحلیلی و رویه ای است که برای حمایت از تصمیم گیری منطقی است میشود: سناریوهای خارجی، پانل شهروندان، تحلیل چرخه زندگی و ارزیابی کیفی محیط زیستی. به این نتیجه می رسیم که این آزمایش نشان داده است که در استفاده از ترکیبی از ابزارهای تصمیم گیری در طرحریزی انرژی محلی، پتانسیل زیادی وجود دارد، اما در چالش های عملیاتی که باید مورد توجه قرار گیرند، همچنان روش شناسی وجود دارد. این همچنین نشان می دهد که راه حل های ساده برای استفاده از ابزار می تواند به طور قابل توجهی در روند برنامه ریزی انرژی محلی کمک کند(Ivner, Björklund, Dreborg, & Johansson, 2010). جینتورکار و دشموخ مدل طرحریزی هدف (PHIGP) یکپارچگی فازی برای طرحریزی آشپزی و گرمایش روستایی در منطقه Chikhli تالکلا از منطقه بولدنا، مهاراشترا، هندوستان، توسعه یافته دادهاند. مدل FMIGP برای در نظر گرفتن چهار هدف فازی استفاده می شود. چهار هدف فازی و شش محدودیت در دسترس بودن برای ده منابع انرژی در مهاراشترا مورد توجه قرار گرفته است. سوخت زیستی باید به عنوان یک سوخت با اجاق های آشپزی بهبود یافته برای پخت و پز و بیوگاز ادامه یابد و گرمای خورشیدی می تواند به طور گسترده برای گرم کردن برای دریافت سناریو منابع محلی مورد استفاده قرار گیرد. هزینه مرتبط با سناریوی پذیرش اجتماعی بیشتر به دلیل تبلیغات LPG بیشتر است. (Jinturkar & Deshmukh, 2011). لی و همکارانش در این مطالعه، مدل بهینه سازی تصادفی تصادفی یکپارچه (IFOM) برای برنامه ریزی سیستم های انرژی در ارتباط با کاهش GHG توسعه دادهاند. تکنیک برنامه نویسی عام (IP) در IFOM برای تسهیل تجزیه و تحلیل پویا برای طرحریزی ظرفیت گسترش تاسیسات تولید انرژی در یک زمینه چند مرحله ای برای برآوردن تقاضای انرژی بیشتر معرفی کردهاند.  نتایج به دست آمده نه تنها می تواند برای تولید منابع مورد نیاز / تخصیص خدمات و برنامه های توسعه ظرفیت استفاده شود، بلکه همچنین به تصمیم گیرندگان کمک می کند سیاست های دلخواه را در قبال کاهش GHG با شیوه ای مقرون به صرفه شناسایی کنند(Y. P. Li, Huang, & Chen, 2011). یو و همکارانش یک روش بهبود یافته دو مرحله ای حوزه آبریز شناور (2SFCA) برای نشان دادن عدم تقارن داخلی در تقاضای انرژی و / یا عرضه و توجه به تعاملات بین آنها براساس اندازه دسته های مختلف منابع انرژی در یک محیط دیجیتالی GIS ارائه کردهاند. در ادامه، آن را به یک مطالعه مورد از شهرستان Yongding، چین برای حمایت از طرحهای انرژی ساختمان منطقه ای اعمال کردهاند. نتایج نشان دادهاست که روش بهبود یافته 2SFCA می تواند تعاملات بین تقاضای انرژی و عرضه را در مقیاس های مالیاتی در بر دارد و می تواند به طرحریزان کمک کند تصمیمات دقیقی را در مورد انتخاب منابع انرژی برای پاسخگویی به مقوله های خاصی از تقاضای انرژی فضایی بگیرند(Yu, Tan, & Ruan, 2012).  بروکشیر و همکارانش مطالعات طرحریزی انرژی استراتژیک، توسعه منابع انرژی و سیاست های بهره وری انرژی ایجاد شده توسط قبایل درون قاره آمریکا را بررسی می کنند.. آنها دریافتند که مشوق ها و خدمات مشاوره ای از دولت فدرال کلیدی برای توسعه ظرفیت قبایل برای پیگیری طرحای انرژی و توسعه منابع انرژی هستند. قبایل با طرحهای رسمی و چشم انداز انرژی نسبت به قبایل بدون آنها بیشتر احتمال دارد که منابع انرژی را توسعه دهند و در یک رویکرد جامع و پایدار برای توسعه منابع انرژی و بهره وری انرژی مشارکت دارند(Brookshire & Kaza, 2013).  نِوِس و همکارانش تمرکز بر روند ساخت یک مدل ارزیابی چند معیاره برای شهر باروریو در پرتغال است. مورد شهری نشان داد که ارزیابی چند معیاری یک ابزار مناسب برای طرح ریزی انرژی محلی است مدلسازی انرژی در مایکروسافت اکسل (که داده های ورودی به مدل از افزودنی توسعه یافته با M -MACBETH) ایجاد شده است. ما تأکید می کنیم که مدل توسعه یافتع توان تخشیص بهترین جایگزین گزینه را از شش جایگزین دارد، همچنین یک مقایسه بسیار جذاب از سود کلی مقایسه می کند. با توجه به فرایند ارزیابی چند معیاره، می توان نتیجه گرفت که این یک ابزار مناسب است و با توان بالقوه ای که برای فرایندهای طرح ریزی انرژی محلی در نظر گرفته می شود. ( a R. Neves, Lourenço, & Leal, 2012). کواتساکلیس و همکارانش مدل چندرسانه ای چندین دوره برنامه ریزی خطی تلفیقی کامل (MILP) با ترکیبی از تکنیک های بهینه سازی با روش مونت کارلو (MCA) و مفاهیم پاسخ تقاضا ارائه دادهاند. این مدل در سیستم قدرت یونان (GPS) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که پیش بینی می شود که لگنیت نقش مهمی در GPS[footnoteRef:5] داشته باشد. علاوه بر این، لیگنیت، گاز طبیعی و باد شامل فن آوری های پیشرو تولید برق است تا کشور بتواند اهداف زیست محیطی و تجدید پذیر خود را برآورده سازد. توربین های بادی برای سریع ترین تکنولوژی انرژی تجدید پذیر در GPS استفاده می شود. دولت یونان اعلام کرده است که پیش بینی می کند ظرفیت نیروی باد در حد 7.5 گیگاوات در سال 2020 باشد. (Koltsaklis, Liu, & Georgiadis, 2015). گوان و همکارانش روش شناسی ویژگی های بار تقاضا و مصرف انرژی ساختمان پردیس دانشگاه ایجاد کردند. به عنوان یک مطالعه موردی، داده های طولانی مدت و زمان واقعی برق، گرمایش و استفاده از آب دانشگاه پردیس نروژی با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه می تواند برای طرحریزی انرژی شهرها و سایر سیستم های انرژی شهری مورد استفاده قرار گیرد(Guan, Nord, & Chen, 2016). آریاگا و کایزارس جدیدترین مدل طرحریزی انرژی تجدید پذیر (RE) را برای جوامع دور افتاده ارائه می دهند که ویژگی های مناطق دورافتاده(RC) مبتنی بر دیزل در کانادا و دیگر نقاط جهان مانند آلاسکا و شمال شیلی را در بر می گیرد. مدل پیشنهادی در یک مطالعه موردی برای انجمن ملی دریاچه کازابونیکا در شمال انتاریو اجرا شده است. مطالعه موردی نشان می دهد که پروژه های RE می توانند در شرایط عملیاتی فعلی برای مجموعه ای از گزینه های مالی که خطرات اقتصادی را به اشتراک می گذارند، قابل اجرا باشند. در نهایت، این مدل همچنین امکان سنجی سود دولت را از حمایت از چنین پروژه هایی تحت چارچوب یارانه های انرژی مشخص می کند. نتایج نشان می دهد که طرحهای واقعی RE جامعه را می توان با مدل پیشنهادی با توجه به تجهیزات باد و خورشیدی که می تواند در این مکان ها از راه دور استفاده شود (Arriaga & Caizares, 2016) . دارماداسا در این مقاله ابتدا چند پروژه مربوطه برای تولید انرژی با استفاده از انرژی خورشیدی برای سریلانکا خلاصه کردهاست. در میان این پروژه ها، "روستای خورشیدی" تمرکز اصلی بودهاست. پروژه آزمایشی در سال 2008 در منطقه Kurunegala آغاز شده و تاثیرات عظیم آن در توسعه اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است. مفاهیم روستای خورشیدی برای تقویت جوامع روستایی، مبارزه با مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی و پیدا کردن راه حل هایی برای مشکلات اجتماعی مانند بیماری های کلیوی به علت عدم دسترسی به آب آشامیدنی و آب آشامیدنی ارائه می شود. 13 کشور از 17 NGG (اهداف توسعه پايدار مطرح شده توسط سازمان ملل متحد) وجود دارد که در اين پروژه خاص با هدايت علوم و تکنولوژي جديد به سمت توسعه اجتماعي قرار دارد. (Dharmadasa, 2016). هدف ماریناکاس و همکارانش ارائه یک چارچوب حمایتی مشارکتی برای اجرای طرحهای انرژی محلی است. در سطح اول، رویکرد پیشنهادی شامل توسعه سناریوهای عملیات جایگزین است. در مرحله دوم، برای ارزیابی سناریوهای قابل اجرا، یک تصمیم مستقیم و شفاف چندمرحلهای ارائه شده است. این شامل استفاده از یک رویکرد رگرسیون چند مرحله ای و یک روش تجزیه و تحلیل رتبه بندی شدید برای برآورد بهترین و بدترین موقعیت رتبه بندی هر سناریو می باشد. به عنوان نتیجه، مشکل تصمیم گیری توسعه و توسعه SEAP در چارچوب ابتکار میثاق، جزء مهمی در عملیات مقامات محلی در جهت ایجاد جوامع انرژی پایدار است..(Marinakis, Doukas, Xidonas, & Zopounidis, 2017) کاژوت  و همکارانش پس از بررسی الزامات و اهداف جدید طرحریزی شهری و ارتباط آن با مسائل انرژی، یک چارچوب سیستماتیک برای تجزیه و تحلیل مسائل مورد نظر ارائه شده است. این رویکرد در یک مطالعه موردی در سوئیس مورد استفاده قرار می گیرد و چالش های مختلف و راه حل های مربوط به طرحریزی انرژی که در یک پروژه توسعه شهری دیده می شود، تهیه شده است(Cajot et al., 2017). دلانزو-پاز و همکارانش مروری بر روشهای تئوری نمونه کارهای مدرن براساس کاربرد معیارهای اقتصادی انجام می دهند، طبق نتایج آنها مرزهای ریسک بازگشت (بازده به عنوان معکوس از هزینه، NPV، IRR) و مرزهای هزینه-خطر را تولید می کند. استفاده از تئوری نمونه کارها مدرن (MPT) به طرحریزی انرژی به طور گسترده پذیرفته شده است و توسط مطالعات متعدد تایید شده است. مطالعات عموما در نظر دارند که استفاده از تکنولوژی های RES به کاهش ریسک نمونه کارها کمک می کند و منابع فسیلی میزان ریسک را بالا می برند.(DeLlano-Paz, Calvo-Silvosa, Antelo, & Soares, 2017). 	Comment by azad freeman: تکمیل شود	Comment by azad freeman: حذف یا ادغام	Comment by azad freeman: نتایج تکمیل شود [3:  Sustainable Development Scenario]  [4:  demand-side management]  [5:  Greek power system] 
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تانگاویلو و همکارانش برای به حداقل رساندن خطرات، یک روش برای مدت حدود 15 سال ارائه کردند. روش پیشنهادی از بهینه سازی تصادفی است که  معیارهای مورد نظر مانند امنیت انرژی و هزینه ها را به حداقل می رساند. روش پیشنهادی با استفاده از یک مطالعه موردی برای یک منطقه جنوب شرقی آسیا با منابع متنوع سوخت شامل باد، خورشیدی، زمین گرمایی، ذغال سنگ، جیوه زیستی و گاز طبیعی و غیره اعتبارسنجی شده است. از جمله گزینه هسته ای در ترکیب انرژی، کاهش 26.7 درصدی هزینه کل انرژی، کاهش 53.2 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای و تضمین امکان دستیابی به 79 درصد از سناریوهای تقاضای انرژی در آینده طی یک افق طرحریزی 15 ساله را به دنبال دارد(Thangavelu, Khambadkone, & Karimi, 2015).  کولتساکلیس و همکارانش یک مدل طرحریزی خطی مختلط کامل (MILP) برای طرحریزی بهینه انرژی درازمدت یک سیستم تولید انرژی ملی ارائه دادهاند. نتایج نشان می دهد که سیستم قدرت یونان در دوران گذار از تولید نیروی تولید شده بر پایه شوری بنزین به یک پروفیل تولید انرژی کم کربن است که در آن تکنولوژیهای تجدیدپذیر نقش مهمی را بازی می کنند. همچنین نشان می دهد که قراردادهای معمول بین هزینه کل توسعه سیستم های برق و اثرات زیست محیطی، بیان شده از نظر انتشار CO2 است. به طور خلاصه، مدل توسعه یافته اهمیت جامع رویکرد برنامه ریزی انرژی ملی را برجسته می کند و می تواند سیاست گذاران را با یک ابزار برنامه ریزی قدرتمند برای طراحی یک اقتصاد کربن کم و حتی صفر فراهم کند.(Koltsaklis, Dagoumas, Kopanos, Pistikopoulos, & Georgiadis, 2013)  پانکلت و همکارانش نتایج یک مدل طرحریزی LT با استفاده از وضوح زمانی کم با یک مدل LT با استفاده از داده های یک ساعته مقایسه کردهاند. در این مطالعه، هزینه های عملیاتی در مدل LT با وضوح زمانی کم نشان داده می شود 3-58٪ پایین تر از مدل UC مربوطه بسته به سهم IRES (بیشترین انحراف برای بزرگترین سهم IRES) مشاهده می شود. هر دو تاثیر قطعنامه زمانی و شامل جزئیات فنی با افزایش مقدار مجاز انرژی تجدید پذیر در سیستم افزایش می یابد(Poncelet, Delarue, Duerinck, Six, & D’haeseleer, 2014). پارکینسون و جلالی دو روش برای ادغام عدم قطعیت طرحریزی انرژی را در چارچوب طرحریزی انرژی درازمدت ارائه می دهند. نتایج مدل نشان می دهد تخصیص یک پیش فرض کم خطر در این شرایط باعث کاهش خطر بالاتری می شود و به این ترتیب، در برابر احتمال فراتر رفتن از اهداف محیط زیستی، محافظت می کند(Parkinson & Djilali, 2015). لوکن میگوید روش های مدل سازی را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: 1-مدل های اندازه گیری ارزش،2- مدل های هدف، آسپیراسیون و سطح مرجع، و مدل های برتر. روشهایی از همه این گروه ها بر روی مشکلات طرح ریزی انرژی، بخصوص در ارزیابی استراتژی های جایگزین برق، اعمال کردهاست.  همچنین بیان میکند نمی توانیم نتیجه گیری کنیم که یک روش به طور کلی برای مشکلات طرح ریزی انرژی مناسب تر از دیگران است. یک جایگزین خوب میتواند اعمال بیش از یک روش یا ترکیبی باشد تا از نقاط قوت هر دو روش استفاده کند یا به طور موازی برای تصمیم گیری گسترده تر تصمیم گیرنده استفاده شود(Løken, 2007). هدف  گیرونس و همکارانش این است که تأثیر تصمیمات سیاست و سرمایه گذاری بر مصرف انرژی نهایی، هزینه کل و تاثیرات زیست محیطی را نشان دهند. رویکرد مدل سازی و ساختار مدل به تفصیل شرح داده شده است. مصرف انرژی نهایی به صورت مجموع سه جزء اصلی یعنی گرمایش، برق و حمل و نقل است. قطعنامه ماهانه به منظور نشان دادن مسائل فصلی سیستم انرژی انتخاب شده است. یک روش مدل سازی متوالی برای توسعه مدل استفاده شده است. این روش دارای مزایای متعددی است:1  تمایز روشن بین طرف تقاضا و عرضه 2 ادغام آسان تکنولوژی هایی که بیش از یک سوم از اجزای مصرف انرژی نهایی را شامل می شوند (برق، گرمایش و حمل و نقل) بدون نیاز به تکرار حلقه ها 3 پاسخگویی بالای مدل (زمان محاسبه کمتر از 1 ثانیه).4 برجسته کردن رقابت بین برق و سوخت در گرمایش و حمل و نقل. 5 امکان تأکید بر مسائل مربوط به فصلی بودن برخی از منابع. 6 رها کردن الکتریسیته به عنوان یک متغیر آزاد برای کمک به درک ضرورت تقسیم عرضه و تقاضا(Gironès, Moret, Maréchal, & Favrat, 2015).
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رویکرد توسعه یافته در مطالعه هورل به تحلیل تصمیم گیری چند شاخصه و طرحریزی انرژی بین مدل های برنامه نویسی چند منظوره و مدل های مربوط به گزینه های جایگزین گسسته است. با توجه به مدل هایی که با گزینه های جایگزین گسسته می باشند، مشکلات مربوطه طبقه بندی و تحلیل می شوند، با تاکید بر روند ساختار و تکنیک های مدل سازی که برای ترجیحات DM و همچنین روش های به دست آوردن توصیه ها مورد استفاده قرار می گیرد. رویکرد توسعه یافته در این مقاله بین مدل های برنامه نویسی چند منظوره و مدل های مربوط به گزینه های جایگزین تمایز قائل است . نشان داده شده است که در هر دو دسته مدل، زمینه تصمیم گیری به طور فزاینده پیچیده تر است، پارامترها و ویژگی ها اغلب نامطلوب و نامشخص هستند، ساخت مدل و در اختیار دادن راه حل ارائه شده تجربه می کنند. بنابراین، یک رویکرد روشن نسبت به درمان موثر عدم اطمینان در اجرای MCDA درطرحریزی انرژی، قابل تشخیص است و انتظار می رود که در آینده نیز بیشتر شود. (Hurrell, 1989). تاپچو و اولنگین ارزیابی تصمیم گیری چند شاخصه از منابع انرژی که امکان انتخاب یک جایگزین مناسب تولید برق برای ترکیه را فراهم کردند. همچنین یک چارچوب تصمیم گیری یکپارچه (IDEA) را برای انتخاب مناسب ترین روش چند شاخصی ارائه می دهند و یک رتبه بندی برای جایگزین ها و تجزیه و تحلیل قوی را به عنوان توصیه به مقامات ارائه می دهد. مطالعات نشان می دهد که تجزیه و تحلیل چند معیاره برای ارزیابی منابع جایگزین با توجه به ویژگی های متمایز و به طور کلی متضاد ضروری است. نتایج نشان می دهد که قدرت باد بهترین جایگزین برای حل مشکل تولید نسل سوم ترکیه در آینده است(Topcu & Ulengin, 2004). لوکن و همکارانش در مورد اینکه چگونه عدم اطمینان را می توان در دو روش از شناخته شده ترین روش تصمیم گیری چند معیاره (MCDA)، نظریه کاربرد چند منظوره(MAUT) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ارائه کرد، بحث کردهاند. آنها نتیجه گرفتند که MAUT به وضوح برای مدیریت عدم اطمینان از AHP مناسبتر است. با این حال، هنگام انتخاب روش متداول MCDA برای اهداف طرحریزی انرژی محلی، معیارهای دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد(Loken, Botterud, & Holen, 2006). 
پوهکار و راماچاندران بررسی بیش از 90 مقاله منتشر شده برای تحلیل کاربرد روش های مختلف را مورد بحث قرار داده اند. مشاهده می شود که فرآیند سلسله مراتب تحلیلی، محبوب ترین تکنیک به وسیله روش های پیشروی PROMETHEE و ELECTRE است. این روش ها بیشتر در برنامه های انرژی تجدید پذیر و پس از تخصیص منابع انرژی مورد توجه قرار می گیرند. مشاهده می شود که فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی، محبوب ترین روش تکنیک های پیشروی PROMETHEE و ELECTRE است(Pohekar & Ramachandran, 2004). 
وانگ و همکارانش روش های متناظر در مراحل مختلف تصمیم گیری چند منظوره برای انرژی پایدار، یعنی انتخاب شاخصها، ارزش گذاری شاخصها، ارزیابی و جمع آوری نهایی مورد بررسی قرار دادهاند. شاخصهای سیستم های عرضه انرژی به جنبه های فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی خلاصه می شود. وزن دهی شاخصها به سه دسته تقسیم می شوند: وزن دهی ذهنی، وزن دهی هدفمند و روش های وزن دهی ترکیبی. روش های متعددی بر اساس مجموع وزن دهی شده، تنظیم اولویت، برتری، روش متداول فازی و ترکیب آنها برای تصمیم گیری در انرژی استفاده می شود.  کاربرد قابل ملاحظه ای از روش های MCDA در سناریو تغییر یافته اجتماعی-اقتصادی و منجر به این نتیجه گیری میشود که روش AHP در رتبهبندی روش های وزن دهی در مرتبه بالاتری قرار دارد به دلیل درک آن در نظریه و سادگی در کاربرد آن است. .(J. J. Wang, Jing, Zhang, & Zhao, 2009)آنتونز و همکارانش در این مقاله یک رویکرد مبتنی بر SSM[footnoteRef:6] برای حمایت از تصمیم گیری در مشکلات طرحریزی انرژی به هدف توسعه ابزار تصمیم گیری چند منظوره[footnoteRef:7] است. در این راستا روش ELECTRE TRI انتخاب شده است که اجازه می دهد برای استفاده از مقیاس های مختلف (کیفی یا کمی) برای معیارهای مختلف استفاده شود. این امکان را برای ارزیابی حوادث بالقوه عمل بر مبنای «همانطور که می آیند» فراهم می کند و برای عدم اطمینان مربوط به عملکرد آنها در برخی از معیارها حساب می شود(Antunes, Coelho, & Martins, 2010). آلارکون-رودریگز و همکارانش یک بررسی به موقع در مورد طرح ریزی دقیق پیشرفته منابع گسترده انرژی[footnoteRef:8] هدفمند و جزئیات چالش ها، روند ها و آخرین تحولات در این زمینه را انجام دادهاند. در آینده ای که سهم بیشتری از انرژی از منابع توزیع شده تامین می شود و در جایی که بالقوه تعداد بیشتری از ذینفعان درگیر شود، ابزارهای طرحریزی چند هدفه برای ارائه راه حل های با سازش لازم و هدایت بهینه سازی سیستم مورد نیاز است(Alarcon-Rodriguez, Ault, & Galloway, 2010). هدف مطالعه کایا و کاهرمان دوگانه است: اول، هدف آن است که از یک روش یکپارچه VIKOR-AHP، برای تعیین بهترین منبع انرژی تجدید پذیر برای استانبول استفاده شود. دوم، انتخاب میان سایت های تولید انرژی جایگزین در این شهر با استفاده از همین روش صورت می گیرد. نوآوری این مقاله کاربرد روش پیشنهادی یکپارچه VIKOR-AHP برای انتخاب بهترین سیاست انرژی و سایت تولید می باشد. انرژی باد مناسب ترین گزینه انرژی تجدید پذیر است و منطقه چاتالکه بهترین منطقه در میان گزینه های برای ساخت توربین های بادی در استانبول است. رتبه بندی جایگزین های دیگر به ترتیب نزولی انرژی خورشیدی، زیست توده، زمین گرمایی و هیدرولیکی تعیین می شود(Kaya & Kahraman, 2010). موروموریس و پوتولیاس در این مقاله تاسوس (Thassos)، یونان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر در سطح منطقه ای می تواند نیازهای برق را از طریق سیستم های انرژی سازگار با محیط زیست که از انرژی باد، سیستم های زیست توده و سیستم های انرژی الکتریکی ترکیب می کند، برآورده سازد. به این ترتیب، تحولات نظارتی انرژی در یونان، نفوذ RES در کل کشور را ترجیح داده است(Mourmouris & Potolias, 2013). هدف دمیرتاش از این مطالعه تعیین بهترین تکنولوژی انرژی تجدید پذیر برای طرحریزی انرژی پایدار بودهاست. برای این منظور از روش AHP استفاده شده است که یک روش تصمیم گیری چند معیاره (MDCM) است. در روش پیشنهادی، وزن معیارهای انتخاب توسط ماتریس مقایسه دوگانه AHP تعیین می شود. نتایج نشان می دهد که انرژی باد، مناسب ترین گزینه انرژی تجدیدپذیر در این مطالعه است. تحقیقات آینده می تواند بر اساس تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مختلف مانند ANP، ELECTRE فازی یا TOPSIS فازی برای اهداف مقایسهای انجام شود(Demirtas, 2013). پوشنیک و سوچیچ[footnoteRef:9] در این مقاله نتایج تجزیه و تحلیل سناریوهای تولید برق با سه روش چند منظوره گسترده، فرآیند سلسله مراتب تحلیلی (AHP)، روش ارزیابی سازمانی اولویت برای ارزیابی غنی سازی (PROMETHEE) و تئوری کاربرد چند ویژگی (MAUT) ارائه دادهاند. یافته ها - AHP به علت شفافیت و سادگی آن در مقایسه با PROMETHEE و MAUT، مناسب ترین روش برای تجزیه و تحلیل جایگزین های تصمیم گیری تولید برق در یک سیستم انرژی کوچک مانند اسلوونی است(Pušnik & Sučić, 2014).  وانگ و همکارانش طرحریزی انرژی به هدف، پیش پردازش، انتخاب و پیکربندی سایت و سلسله مراتب پیاده سازی تقسیم کردهاند. این چهار سلسله مراتب بر یکدیگر تاثیر دارند. ارزیابی متقابل تصویب تصمیم گیری چند معیار برای کاهش ریسک طرحریزی بر اساس تحقیقات و بهینه سازی سیستم کمک می کند. اعتقاد بر این است که اگر روش های دستیار بیشتر و عوامل خاصی در نظر گرفته شود، روش متداول طرحریزی چند هدفه می تواند یک ابزار قدرتمند و موثر برای توسعه انرژی پایدار باشد(J. Wang, Yang, Sui, & Jin, 2016). پریبگ و همکاران یک رویکرد پیشنهادی دوطرفه با بهینه سازی چند هدفه در سطح جهانی، برای طراحی یک سیستم انرژی کرواسی (CES)ارائه کردهاند، که در آن وسایل الکتریکی (EVs) به عنوان ذخیره سازی باتری در خودرو به شبکه حالت (V2G) ، برای یک سناریو بین 2015 و 2050در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، مطالعه مورد شامل نه نیروگاه آبی مرکب، متعلق به هر حوضه رودخانه  و همچنین شامل نیروگاه های خورشیدی و باد است. سطح خاصی از منابع انرژی متعارف باید در سیستم انرژی برای پوشش شرایط نامساعد آب و هوایی و برای پوشش دادن حرارت تقاضا همچنین، سهم RES بیشتر دارای فاکتور بار کل سیستم انرژی پایین و ظرفیت نصب شده به طور قابل توجهی بالاتر است. (Prebeg, Gasparovic, Krajacic, & Duic, 2016). [6:   Soft systems Methodology]  [7:  MCDM]  [8:  Distributed Energy Resources]  [9:  Pušnik & Sučić] 
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 رز در این مقاله، مشاهدات و پیشنهادات مربوط به هماهنگی استراتژیک فعالیت های انرژی در مقامات محلی انگلستان با استفاده از یک مطالعه موردی در مورد توسعه انرژی بدنه استراتژیک در شورای شهر لیدز ارائه کردهاست. مطالعه موردی نشان می دهد که مفهوم یک بدنه انرژی استراتژیک توسط ذینفعان مصاحبه شده به طور مثبت درک شده است. با این حال، با چالش های مهمی روبرواست. اما در انگلستان "دولت محلی می تواند تأثیر قابل توجهی در تولید انرژی و مصرف انرژی داشته باشد" و این خوشبینانه است(Rose, 2012). به گفته پولاتیدیس و همکارانش امروزه انرژی های تجدید پذیر انرژی می توانند جایگزین امیدوار کننده ای برای تولید برق متعارف باشند، زیرا برخی موانع اقتصادی، نهادی، اجتماعی و فنی می توانند برطرف شوند و ابزار طرحریزی مناسب برای استقرار آنها توسعه پیدا کند. در یونان، عمل معاصر به نظر می رسد ناکافی برای برخورد با ویژگی های متعدد انرژی تجدید پذیر و نیاز به "باز کردن" روند تصمیم گیری برای حضور فعالانه همه ذینفعان دارد. تعدادی از مطالعات موردی برای تدوین چارچوب قانونی جدید مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که تکنیک های حمایت از تصمیم گیری چند معیاره مشارکتی می توانند انرژی های تجدید پذیر و ارزش های ذینفع محلی را که در وزن و معیار منعکس شده است، به دست آورد. یک چارچوب جدید ایجاد شده و به عنوان مکمل عمل فعلی پیشنهاد شده است..(Polatidis & Haralambapoulos, 2004) تسوتسوس و همکارانش یک تجزیه و تحلیل اکتشافی با توانایی کمک به تصمیم گیرندگان مسئول طرح ریزی انرژی منطقه ای امکان ایجاد طبقه بندی گزینه های جایگزین انرژی پایدار را فراهم کردهاند. استفاده از مدل PROMETHEE ثابت کرد که یک ابزار ارزشمند نه تنها برای بررسی و ارزیابی خط مشی های جایگزین بلکه همچنین به راحتی و کارآمد نتایج را به عاملان مرتبط میکند. مدل PROMETHEE پلت فرم تصمیم گیری را فراهم می کند، اما، با این حال، پاسخ نهایی را به مسئله طرح ریزی انرژی در جزیره ارائه نمی کند(Tsoutsos, Drandaki, Frantzeskaki, Iosifidis, & Kiosses, 2009).
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چشم انداز جامع از ذینفعان مختلف انرژی در مورد قدرت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات (SWOT ها) بخش انرژی در اسکندریه به عنوان پایه برای تشخیص دولت فعلی و طرح خطوط آینده در جهت توسعه انرژی پایدار استفاده می شود. تجزیه و تحلیل نتایج SWOT اشاره به پذیرش مترقی اتحادیه اروپا در سیاست و مقررات انرژی به عنوان مهمترین دستاورد در بخش انرژی دارد(Markovska, Taseska, & Pop-Jordanov, 2009). 	Comment by Azad Nabavi: مناسب برای بخش سیاست گذاری انرژی
دیکوراتو و همکارانش روش بهینه سازی برنامه نویسی خطی بر اساس مدل بهینه سازی جریان انرژی (EFOM) برای ارزیابی سهم تولید پراکنده (DG) و اقدامات بهبود بازده انرژی را پیشنهاد کردند. رویکرد پیشنهادی بر اساس ساختار مدولار EFOM است که جزئیات بهره برداری از منابع اولیه، تولید برق و حرارت، انتشارات و بخش های نهایی را مشخص می کند. نتایج آزمایش ها ثابت کرده اند که سیاست های انرژی با هدف کاهش اثرات زیست محیطی از تولید برق توسط نیروگاه های ترکیبی و تکنولوژی DG (عمدتا نیروی برق آبی و باد) پشتیبانی می شود(Dicorato, Forte, & Trovato, 2008). فریرا و تریرویلر یک مدل بهینه سازی چند دوره ای برای طرحریزی تدارکات انرژی در صنایع از جمله انرژی های تجدید پذیر طراحی کردهاند. این مدل برای مطالعه موردی بر اساس عملیات ماسه های نفتی در طول دوره طرحریزی 2015-2050 اعمال می شود. جایگزین های از جمله تجدید پذیر، هسته ای، متعارف و تبدیل به گاز کردن سوخت های جایگزین ارائه شده است. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه مدل بهينه سازي انرژي يك ابزار كاربردي است كه مي تواند براي شناسايي پارامترهاي كليدي كه بر عملكرد عمليات هاي صنعتي و نيز در طرحريزي انرژي براي اين صنايع به شدت تأثير مي گذارد(Ferreira & Trierweiler, 2009). ماوراتوس و همکارانش در این مقاله، یک چارچوب مدل سازی برای طرحریزی انرژی در واحدهای بخش ترتیاری ایجاد کردهاند که تاکید ویژه ای بر کاهش مدل و عدم قطعیت پارامترهای اقتصادی دارد. در مطالعه موردی، بازتوانی انرژی یک بیمارستان در آتن مورد بررسی قرار گرفته است. نوآوری پایه ای از مدل انرژی داده شده در عدم قطعیت از طریق استفاده ترکیبی از برنامهریزی ریاضی (یعنی برنامهریزی خطی صحیح مختلط، MILP) و شبیه سازی مونت کارلو است که مدیریت ریسک را برای پارامترهای فرار تابع هدف مانند هزینه های سوخت و نرخ بهره. نتایج به صورت توزیع احتمالی ارائه می شود که اطلاعات پربار را به تصمیم گیرنده ارائه می کند. اثر کاهش مدل از طریق فشرده سازی اطلاعات مناسب داده بار نیز مورد توجه قرار گرفته است(Mavrotas, Florios, & Vlachou, 2010). پکلا و همکارانش یک رویکرد مدل سازی عمومی برای طرحریزی بهینه سیستم های انرژی مورد نیاز برای محدودیت های زمین مورد استفاده قرار دادهاند. استفاده از سوخت های زیستی مایع در حمل و نقل بهینه سازی جذب و نگهداری دی اکسید کربن (CCS) در تولید برق با ملاحظات هزینه و کربن نتایج این تحقیق هستند اما استفاده گسترده از این فن آوری دارای معایبی خاص است. در مورد سوخت های زیستی، تولید آنها ممکن است منابع کشاورزی را تحت فشار قرار دهد که برای تامین نیازهای غذایی مورد نیاز است. در عین حال، ضبط و ذخیره سازی کربن تکنولوژی گرانقیمت است و اجرای عملی آن در تأسیسات برق باید با دقت مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد مطالعات مورد استفاده برای نشان دادن انواع روش شناسی است. (Pękala, Tan, Foo, & Jeżowski, 2010). آرنسانو و همکارانش یک مدل محاسبه جدید را راهاندازی کردهاند که یک ابزار ریاضی برای تصمیم گیری های انرژی را فراهم کند. همچنین، رویکرد آوربیچ[footnoteRef:10] را بهبود دادهاند، از جمله مقدار سنجی، بر اساس ویژگی های ارضی، از سهم ممکن که منابع تجدیدپذیر (و به ویژه باد و PV) می تواند به مجموعه انرژی دهد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان می دهد که بیشتر در فن آوری های مبتنی بر منابع تجدید پذیر سرمایه گذاری می شود؛ به این ترتیب، کاهش هزینه کل تولید را می توان در همان سطح ریسک به دست آورد. این ترکیب نمونه کارها به میزان 35	€ / t هزینه CO2 محاسبه شده است، اما تجزیه و تحلیل همچنین نشان داد که اگر مقدار CO2 کاهش یابد تا 0 € / t، این ترکیب تغییری نخواهد داشت. با این حال، این راه حل منجر به تولید بالاتر CO2 می شود(Arnesano, Carlucci, & Laforgia, 2012). گوو و همکارانش خلاصه ای از مدل سازی، طرحریزی و مدیریت انرژی سیستم های میکروگرید CCHP را ارائه دادهاند.تلاش های تحقیقاتی در مورد ارزیابی قابلیت اطمینان از میکرو شبکه CCHP نادر و ناکافی هستند و باید تقویت شوند. در نهایت، مدیریت انرژی CGRP میکروگرید به دلیل روابط بین سه نوع انرژی پیچیده است. استراتژی کنترل زمان واقعی و طرحریزی مطلوب روزانه باید برای ایجاد یک روش مدیریت انرژی قوی که عملکرد خوبی را حتی زمانی که ارزش انرژی تجدید پذیر پیشبینی شده از ارزش واقعی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، ترکیب شود. (Gu et al., 2014). لیو و همکارانش یک برنامه بهینه سازی یک سطح (SLOM) یکپارچه سازی طرحریزی انرژی منطقه ای و کنترل آلودگی هوا را توسعه دادهاند. SLOM یک مدل شبیه سازی ترکیبی است که شامل اپراتور مرکزی وزن گذاری شده (IOWA) و برنامهریزی خطی فاصله (ILP) است. نتیجه نشان می دهد که SLOM می تواند در همان تضاد بین هزینه سیستم و مسائل مربوط به انتشار آلاینده را متعادل کند، علاوه بر این، منطقی ترین راه حل در سناریو SLOM به جای SOOM به دست می آید. SLOM فوق با مقیاس منطقه ای در استان شانشی مورد آزمایش قرار گرفت، مطالعات عددی اثربخشی مدل پیشنهاد شده را نشان می دهد(Liu, Li, & Chen, 2017). جبراح و اینیان انواع مختلف مدل هایی نظیر مدل های طرحریزی انرژی، مدل های تقاضای عرضه انرژی، مدل های پیش بینی، مدل های انرژی تجدید پذیر، مدل های کاهش انتشار، مدل های بهینه سازی شده و مدل هاي مبتني بر شبكه عصبي و تئوري فازي مورد بررسی و ارائه دادهاند. مقاله بررسی مدلسازی انرژی به طرحریزان انرژی، محققان و سیاست گذاران به طور گسترده کمک خواهد کرد. مشاهده شده است که مدلهای رفتاری یا اقتصادسنجی و مدلهای یکپارچه مؤلفههای کلان، ویژگیهای کل انرژی عرضه و مصرف انرژی را نشان میدهند و به پیشبینی گرا هستند. مشاهده شده است که مدل های برنامه نویسی خطی انواع مختلف می تواند سودآور در تمام فریم های زمانی استفاده شود و مدل های اقتصاد سنجی برای پیش بینی کوتاه مدت و بلند مدت مناسب هستند. همچنین مشخص شد که عوامل کارآیی و هزینه ای که به عنوان پارامترهای حیاتی در تدوین عملکرد هدف شناخته می شوند، شناخته شده است. مشاهده شده است که مدل های انرژی-اقتصاد کمک می کند تا درک کنند که چگونه تعاملات انرژی-اقتصاد کار می کنند. علاوه بر این، طرحریزان را قادر می سازد تا آینده را پیش بینی و طرحریزی کنند. به این نتیجه رسیده اید که این مدل ها برای ترویج بحث و تدوین سیاست هایی که مناسب وضعیت می باشند، خدمت می کنند. همچنین پیشنهاد شده است که شبکه های عصبی را می توان در پیش بینی انرژی و منطق فازی برای تخصیص انرژی کشور استفاده کرد(Jebaraj & Iniyan, 2006). جبراج و اینیان یک مدل انرژی مطلوب برنامه نویسی خطی فازی را که به حداقل رساندن هزینه و تعیین توزیع بهینه از منابع مختلف انرژی برای تولید برق متمرکز و غیر متمرکز در هند است، انجام دادهاند. نتایج نشان می دهد که الگوی توزیع انرژی 15800 GWh(4 درصد) از نیروگاه زغال سنگ، 85400 GWh(20 درصد) از نیروگاه های هسته ای، 191100 GWh (44 درصد) از نیروگاههای آبی، 22400 GWh (5٪) از ژنراتورهای توربین بادی، 45520 GWh (11٪) از نیروگاه های تبدیل کننده به گاز،  14112 GWh (3٪) از نیروگاههای زیست گیاهی، 8400 GWh (2٪) از زباله های جامد،  33600 GWh (8 درصد) از گیاهان تولید کودهای شیمیایی و  11970 گیگاوات ساعت (3 درصد) از نیروگاههای کوچک آبی برای سال 2020 است. سناریوهای مختلف توسعه و بحث می شود. نتیجه گیری می شود که مدل OEAM برای سیاست گذاران جهت تدوین برنامههای آینده انرژی در هند بسیار مفید خواهد بود(Jebaraj & Iniyan, 2007). ماوروتاس و همکارانش یک چارچوب مدل سازی و بهینه سازی برای طرحریزی انرژی در مصرف کنندگان بزرگ بخش خدمات بر اساس برنامه ریزی ریاضی ارائه دادند.طبق نتایج به دست آمده آنها افزایش میزان رضایت تقاضا و هزینه کل سالانه تقریبا به صورت خطی افزایش می یابند. انتخاب پیکربندی نهایی از مجموعه ای از راه حل های احتمالا بهینه (راه حل های مطلوب پارتو از مدل MOMILP). واحد CHP با هر دو واحد جذب و فشرده سازی برای بارهای خنک کننده ترکیب شده است. کاهش قابل توجهی در هزینه سالانه (حدود 5٪) در رابطه با سناریوی «بدون اقدام» نیز برای تمام سطوح تقاضا مشاهده می شود(Mavrotas, Diakoulaki, Florios, & Georgiou, 2008). نیسینگ و همکارانش بر اساس رویکرد ALEP، یک شبکه عرضه خدمات انرژی در قالب یک روکشی جریان الکتریکی معرفی کردند که شامل هفت طبقه از تقاضای کاربر نهایی تا منابع انرژی بود. در نهایت، یک رویکرد ساختار یافته، که شامل 6 مرحله است، پیشنهاد کردند تا یکپارچگی غنی چنین مفهومی انرژی را در ابزار ALEP به وجود آورند. به منظور اعتبارسنجی مفهوم تازه تعریف شده و درک بینظم بودن چک لیست توسعه یافته، یک سری مطالعات میدانی باید در سطح طرحریزی انرژی محلی انجام شود(Nissing & von Blottnitz, 2010). آنگلانی و مویلر استفاده از مدل استاندارد مارکال یک منطقه اروپایی نیم میلیون نفر بررسی کردهاند. نقش برچسب های سبز نیز بررسی شده است. نیازهای برق و گرمایش بیش از 30 سال متغیرهای خارجی هستند، در حالی که انتخاب فن آوری های تبدیل و عرضه انرژی های حامل متغیرهای درونی هستند. محدودیت ها و اهداف زیست محیطی، تا حدودی به تعهد اروپا در 2020 دست یابند، نتایج نشان می دهد که تولید توزیع شده مبتنی بر زیست توده می تواند نقش کلیدی در صرفه جویی در انرژی و حفاظت از محیط زیست داشته باشد اما مدیریت دقیق منابع محلی برای توسعه پایدار یک قلمرو محلی ضروری است. (Anglani & Muliere, 2010). لی و همکارانش مدل انرژی غیر دقیق تصادفی (IFS-EM) برای طرح ریزی انرژی و سیستم مدیریت محیط زیست (EES) تحت چندین عدم اطمینان طراحی کردهاند. در IFS-EM، روشهای برنامهنویسی خطی فازی (IFLP) و برنامهنویسی تصادفی چند مرحله ای (MSP) با استفاده از چارچوب برنامهنویسی خطی (MILP) معرفی شدهاند، به طوری که مدل توسعه یافته میتواند با عدم قطعیت ها در رابطه با مقادیر بازه، مجموعه های فازی و اختلالات احتمالی توصیف شده مقابله کند. نتایج نشان دادهاست که راه حل های معقول برای حمایت از: (الف) تعدیل یا توجیه الگوهای تخصیص منابع و خدمات انرژی منطقه ای، (ب) تدوین سیاست های محلی در خصوص مصرف انرژی، توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، و (ج) تجزیه و تحلیل عمیق معایب در میان هزینه سیستم، درجه رضایت و شرایط محیطی تحت عدم اطمینان چندگانه وجود دارد. (Y. F. Li, Li, Huang, & Chen, 2010). مارتینز و همکاران فرمول برنامهنویسی تصادفی دو مرحله ای توسعه دادهاند، که در آن تصمیم گیری های مرحله اول جداول رایج تولید و مرز بارهای قابل تنظیم است، در حالی که تصمیم گیری های مرحله دوم شامل تبادلات انرژی با شبکه اصلی و همچنین تنظیم بار در زمان واقعی ساخته شده است. مشکل دو مرحله ای فرموله شدن به صورت یک برنامه خطی معادل است. تست های شبیه سازی نشان می دهد که ارتباط بین تصمیم های مختلف مدیریت انرژی متفاوت است(Martinez, Gatsis, & Giannakis, 2013). مومونی و همکاران یک مدل مدیریت انرژی با استفاده از رویکرد مدل سازی پویایی سیستم (SD) را پیشنهاد کردهاند. طول دوره مدل از سال 2003 تا سال 2030 گسترش می یابد. این مدل برای ارزیابی شش سناریوی سیاست، کالیبراسیون شده و مورد استفاده قرار گرفته شدهاست. جمعیت، مصرف برق سرانه و بخش های صنعتی به عنوان اجزای کلیدی شناسایی شدهاند و به عنوان ورودی برای پیش بینی نیازهای برق و نیاز تقاضای آینده مورد استفاده قرار گرفت شدهاند. نتایج مطالعه به روشنی نشان دادهاست که در بلندمدت، نیجر فقط میتواند از طریق کاهش رشد جمعیت آن یا پیدا کردن منابع انرژی اضافی به استقلال انرژی خود دست یابد. در نهایت، این مطالعه به تصمیم گیران کمک می کند تا تعادل بین عرضه و تقاضا را در حالی که به طور استراتژیک مدیریت شرکت آب و برق را تسهیل می کنند، حفظ کند(Moumouni, Ahmad, & Baker, 2014). سریکانس و همکارانش یک الگوی برنامه نویسی خطی (LP) الگوی استفاده از انرژی در بخش داخلی ارائه کردهاند. داده های این مدل از طریق نمونه های تصادفی که از مناطق روستایی در ایالت کرالا، یکی از ایالت های جنوبی هند انتخاب شده اند، جمع آوری شدهاند. نتایج نشان دادهاست که ترکیبی بهینه از منابع کمک به کلیه نیازهای داخلی است. نتایج مدل LP نشان می دهد که تفاوت های مربوط به بخشهای اقتصادی، جغرافیایی و داخلی و ویژگی های خانوادگی بخش قابل توجهی از تغییرات در نیازهای کل انرژی داخلی سرانه را تشریح می کند. ملاحظات جغرافیایی مانند مناطق دره، تپه یا ساحلی مربوط به محل اقامت خانواده، نقش مهمی در تغییرات در نیاز انرژی سرانه دارند. سهم انرژی مورد نیاز برای حمل و نقل بیش از 50 درصد کل مصرف انرژی است. این عامل یکی از موارد منحصر به فردی است که تاکنون در نظر گرفته شده است(Sreekanth, Jayaraj, & Sudarsan, 2016). سامپیو و همکارانش مدل برنامه نویسی چند هدفه برنامه های کاربردی، جایگزین ارسال انرژی برای گزینه های در نظر گرفته شده  فتوولتائیک، باد، سیستم های مبتنی بر گازهای طبیعی  با توجه به اهداف اقتصادی و زیست محیطی، ارائه دادهاند. آنها نشان دادند که برای راه حل بهینه محیط زیست یکسان است و در مقایسه با یک مشکل عینی اقتصادی، متفاوت است. عواقب تصمیم گیری در مورد صادرات آلاینده های خروجی به محله و یا نیاز به تکمیل تولید انرژی با خرید برق از شبکه برق، شاید یک کار مهم در دهه های آینده در نظر گرفته شود(Sampaio, Dias, & Balestieri, 2013).. هدف کیم و همکارانش، بهینه سازی طرحهای سیستم های انرژی تجدید پذیر متعارف و آینده با توجه به هزینه تولید بودهاست. برای مطالعه موردی، وضعیت انرژی در کره جنوبی مورد استفاده قرار دادهاند. نتایج نشان می دهد که سیستم های انرژی تجدید پذیر، به ویژه انرژی خورشیدی و زیست توده، برای رضایت تقاضای افزایش انرژی در آینده ضروری هستند. (Kim, Koo, Lee, & Yoon, 2012). بهاتارای و باجراچاریا برای طرح تقاضای انرژی در آینده، مدل تقاضای انرژی بخش پایه صنعتی بر پایه چارچوب طرحریزی جایگزین انرژی (LEAP) با چهار سناریوی رشد تولید ناخالص داخلی یعنی تجارت به طور معمول (BA)، رشد پایین (LG)، رشد متوسط (MG) و رشد بالا (HG) توسعه دادهاند که کل تقاضای انرژی کل کشور از سال 2005 تا سال 2030 با 2.4، 2.7، 2.8 و 3 برابر افزایش تقاضای پایه افزایش خواهد یافت. با استفاده از مداخله سیاست پیشنهادی، تقاضای کل انرژی و تقاضای برق این بخش در سال 2030 می تواند به 13.77٪ و 7.56٪ از تقاضای انرژی مورد نیاز BA متصل شود. (Bhattarai & Bajracharya, 2015). عبدالله و نجیب روش جدیدی از فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی شهودی (IF-AHP) برای حل عدم قطعیت در تصمیم گیری پیشنهاد کردهاند. نتیجه میگیریم که انرژی هسته ای جایگزین با وزن 0.1426 مناسبترین گزینه در میان همه جایگزین ها بود. دومین گزینه انتخابی در طرحریزی انرژی پایدار، انرژی خورشیدی با وزن 0. 1424 و سپس هیدرولیکی با وزن 1410/0 بود. جایگزین ها، باد، زیست توده، نیروگاه CHP ونیروگاه متعارف، به عنوان آخرین چهار در این مقیاس ترجیحی قرار گرفتند.(Abdullah & Najib, 2016). مطالعه مانگوی و همکارانش با هدف ارائه و تدوین یک رویه جامع تر طرحریزی روستایی REP برای SE مناطق روستایی DC انجام شده است. روش پیشنهادی، تعادل انرژی موجود را در نظر گرفتهاست و عوامل انرژی را در شبکه تامین خدمات انرژی ادغام کردهاست. استفاده از روش در یک زمینه روستایی، کیفیت انواع خدمات انرژی قابل دسترس را برای توسعه پايدار مناطق روستایی بهبود می دهد. استفاده از این روش همراه با انتخاب تکنولوژی دقیق و بهینه سازی برای SE می تواند دسترسی به انرژی در مناطق روستایی DC را بهبود بخشد(Mungwe, Bandiera, Accorona, & Colombo, 2016). گومز و همکارانش با ایجاد یک مدل LEAP و ایجاد سه سناریو که می توانند هزینه های بحران اقتصادی را از هزینه های کمبود طرحریزی جدا سازند، انجام دادند.آنها دریافتند که طرحریزی مناسب انرژی می تواند سرمایه گذاری در بخش برق اسپانیا را تا سال 2010 با 28.6 میلیارد دلار کاهش دهد بدون آنکه پایداری و امنیت انرژی به خطر بیفتد و در عین حال بهبود قیمت گذاری نیز موثر باشد. علل اصلی این سرمایه گذاری مازاد دو حباب عرضه بود: سیکل های ترکیبی گاز و فناوری های خورشیدی(Gómez, Dopazo, & Fueyo, 2016). [10:  Awerbuch] 
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میرکیان و دی گیو با بررسی های مختلف نشان دادهاند که: (1) مرحله اول طرحریزی، به طور سیستماتیک و صریحا در اکثر موارد با استفاده از روش های موجود انجام نمی شود. (2) برخی مطالعات در مورد روش های انجام شده گزارش می شود؛ با این حال، هنوز هم سوالات باز است که تا به حال نشده است. (3) هیچ یک از روش های اعمال شده را نمی توان برای پاسخ به تمام وظایف مربوط به مرحله اول طرحریزی مورد استفاده قرار داد. همچنین بیان کردهاند که نوع شناسی عدم قطعیت موجود تنها به صورت جزئی به اشتراک گذاشته شده است. در شهر یا منطقه ادبیات طرحریزی انرژی یکپارچه توجه کمتر به جنبه عدم اطمینان داده شده است. با استفاده از این چارچوب طرحریزی و مدل سازی، مبانی مفهومی عدم قطعیت نشان دادهشده و تخصیص انواع مختلف عدم اطمینان بر اساس هر مرحله طرحریزی و مدل سازی ارائه شده است. نتایج عدم اطمینان دیگر، از جمله عدم اطمینان مدل، یا تنها پارامتر مدل یا ورودی های مدل، در مطالعات محدودی مورد توجه قرار گرفته است. - نیاز به شناسایی تمام جنبه های عدم اطمینان، اندازه گیری تاثیر آنها در طرحریزی انرژی و سیستم خروجی مدل سازی وجود دارد(Mirakyan & De Guio, 2013)(Mirakyan & Guio, 2014) (Mirakyan & De Guio, 2015). نوس و لیل یک چارچوب از شاخص های پایداری انرژی محلی که میتواند به عنوان یک ابزار ارزیابی و طرح ریزی عملی استفاده شود ارائه کردند. این چهارچوب، ابعاد پایداری سه گانه را شامل می شود: اقتصاد، محیط زیست و اجتماعی. طراحی عملکرد آینده شاخص هایی که از اقدامات جایگزین کمک می کند تصمیم گیرندگان محلی تصمیم می گیرند موثرترین اقدامات برای برنامه های خود را انجام دهند(A. R. Neves & Leal, 2010). برندونی و پولونارا نقش طرحریزی شهری در چارچوب فرایند طرحریزی انرژی منطقه ای بر اساس نتایج حاصل از 12 برنامه انرژی شهری توسعه یافته برای مناطق شهری واقع در منطقه مارچ در مرکز ایتالیا، که ساکنان آنها تقریبا 40٪ از کل منطقه را شامل می شود را بررسی کردهاند. تجزیه و تحلیل 12 طرح شهری نشان دهنده یک فرصت مهم برای جمع آوری بازخورد در طرح های اصلی سیاست منطقه ای تعریف شده توسط REMP، تلاش برای درک موانع اصلی توسعه و درک نقش طرحریزی انرژی شهری است. جنبه های فنی و اقتصادی طرحریزی شهری، ارزیابی توزیع از اقدامات مختلف صرفه جویی در انرژی از لحاظ کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (GHG) و برآورد سرمایه گذاری های محلی که لازم است برای کاهش تغییرات اقلیمی ارائه کردند . نتایج بر اساس سه طرحانرژی شهری توسعه یافته برای مناطق شهری واقع در منطقه مارکه با تعدادی از ساکنان از 5000 تا 100،000 است. جنبه های مختلف مدیریت انرژی شهری متصل به اندازه شهری مورد بررسی قرار گرفته است.(Caterina Brandoni & Polonara, 2012) (C. Brandoni & Polonara, 2012) ژو و همکارانش یک چارچوب کلی و روش تخمین کربن کم برای طرحریزی انرژی منطقه ای ارائه دادهاند و نتیجه گرفته اند که برای رسیدن به اهداف کم کربن، طرحریزی انرژی منطقه ای، پوشش فناوری ها، بازار و مدیریت باید در اسرع وقت استاندارد شود. ارزیابی کم کربن یک الگوریتم متحد استاندارد ایجاد کنند؛ تعیین شدت انتشار کربن منطقه، شدت مصرف انرژی، و شاخص های استفاده از انرژی تجدید پذیر، و غیره؛ بهینه سازی طرح انرژی بر اساس ارزیابی فوق؛ شاخص های فوق را در یک شاخص جدید کنترل ساخت کم کربن قرار داده شود(Xu, Zhou, & Hao, 2015).
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نئودورفر و همکارانش بیان کردهاند که رویکردهای طرحریزی و اجرایی موجود، که تفکر سیاست های فعلی را در مورد مشارکت بخش های انرژی روستایی نشان می دهد. نقش ذینفعان از قبل تعریف شده است و تجزیه و تحلیل نقش و تأثیر آن بر عملکرد برنامه صورت نگرفته است. تعاملات میان ذینفعان نیز محدود است. با توجه به این واقعیت که بیش از 30 سال گذشته از زمانی که مسائل انرژی روستایی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته بود و پیشرفت محدودی که در این منطقه به دست آمده است، ضروری است. "رویکرد مبتنی بر فناوری، ابتدا و به طور عمده باید رویکردی مبتنی بر برنامه را که در آن عناصر نگهداری یک مکان" را شامل می شود، در نظر بگیرد. این طراحی شامل شناخت برنامه های مرتبط اجتماعی است که نابرابری ها را بر اساس طبقه اجتماعی، صنف و جنسیت و تنظیم مکان هایی که مکانیزم هایی را فراهم می کنند که توزیع منصفانه تر منافع را تضمین می کنند(Neudoerffer, Malhotra, & Ramanata, 2001).
تولاندر و دوتزاور بیان کردهاند که برنامه های انرژی صنعتی مانند برنامه های ممیزی انرژی و توافق نامه های طولانی مدت (LTAs) یکی از رایج ترین روش های ارتقای بهره وری انرژی در صنعت هستند. هدف آنها ارائه ساختار و طراحی برنامه، که در سال 2010 تصویب شد، منطق مختصر در پشت ساختار، و همچنین ارزیابی پیشین از هزینه بهره وری برنامه است. ارزیابی پیشین برنامه نشان می دهد که هزینه های اجرایی 0.25-0.50 یورو سنت / کیلووات ساعت است و صرفه جویی در حدود 700 تا 400 گیگابایت در سال است. این برنامه تخمین زده می شود که سالانه 700 تا 400 گیگاوات ساعت صرفه جویی کرد و نیمی از هزینه های ممیزی را با قیمت حداقل 1000 یورو با حداکثر 3000 یورو ارائه شدهاست(Thollander & Dotzauer, 2006).
تولاندر و همکارانش در ارزیابی بخش اول این برنامه انرژی صنعتی محلی را نشان دادهاند که نرخ پذیرش بیش از 40 درصد را نشان می دهد، زمانی که اقداماتی که قبلا اجرا شده اند و اقداماتی که برنامه ریزی شده به اجرا در می آیند شامل شدهاست. مقایسهای بین این برنامه و یک برنامه مهم دیگر که در حال انجام است برای صنعت انرژی سوئد نشان می دهد که رویکرد استفاده شده در پروژه هایلند(مناطق مرتفع)[footnoteRef:11] با توجه به صنایع کوچک و متوسط یک راه موثر برای افزایش بهره وری انرژی در صنعت سوئد است. موانع عمده در بهره وری انرژی در میان شرکت ها مربوط به اولویت کم پرونده بهره وری انرژی بود. ارزیابی پروژه هایلند نشان دادهاست که با استفاده از واسطه هایی مانند مشاوران انرژی محلی و سازمان های انرژی منطقه ای، مفهوم برنامه های انرژی محلی به نظر می رسد که از بهد مالی انرژی با توجه به هزینه عمومی صرف شده در رابطه با صرفه جویی در انرژی موثر بودهاست (Thollander, Danestig, & Rohdin, 2007). [11:  Highland] 

چوا و همکارانش بیان کردند که مالزی از نقش خود در شکل گیری سیاست های توسعه انرژی ملی خود ، توسعه کشور نسبت به محیط زیست و بهره برداری از منابع انرژی و همچنین وظیفه و واکنش نسبت به درخواست توسعه پایدار در ترویج انرژی تجدید پذیر و بهره وری انرژی آگاه است. تلاش های دولت مالزی نسبت به بازدهی انرژی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر تحولات انرژی با توجه به نقش دولت در ارتقاء از طریق انگیزه های جذاب مثبت بوده است. از سوی دیگر، در عرصه بین المللی، مالزی نقش مهمی را به عنوان یک عامل کلیدی ایفا می کند که با تصویب پروتکل مونترال و پروتکل کیوتو، ایده کاهش انتشار و حفاظت از محیط زیست را با فعالیت های مرتبط با انرژی منتشر می کند. به همین ترتیب، در کل ما می بینیم که مالزی از نقش آن در شکل گیری سیاست های توسعه ملی ، با توجه به علت و معلولیت در توسعه کشور به محیط زیست و بهره برداری از منابع انرژی، و همچنین به عنوان وظیفه و پاسخگویی نسبت به خواست توسعه پایدار نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح بین المللی آگاه است (Chua & Oh, 2010).
سوپیان و همکارانش وضعیت فعلی برنامه های کاربردی انرژی تجدید پذیر، استراتژی های اجرای آن و موانع آنها برای برخی از کشورهای اسلامی را انتخاب کردهاند. چندین استراتژی برای افزایش استفاده گسترده از فن آوری انرژی تجدید پذیر شرح داده شده است. این استراتژی ها عبارتند از: ایجاد برنامه های آموزشی و ظرفیت سازی، ایجاد بازار انرژی تجدید پذیر و مکانیسم تامین مالی، بهبود سیاست های مناسب انرژی و ایجاد پایگاه داده و همکاری بین المللی برای ترویج تکنولوژی های انرژی تجدید پذیر(Sopian, Ali, & Asim, 2011).	Comment by azad freeman: (برنامه استراتژی-سیاست)

سواکوول و دروپادی بیان میکنند که برنامه انرژی کم تجدید پذیر انرژی (SREP) مکانیسم پیشگیرانه سیاست گذاری شده توسط دولت ملی بود که از سال 2001 تا 2010 به منظور ارتقاء برق تجدید پذیر در مالزی در مقیاس کوچک استفاده می کرد. این مطالعه به طور خاص، با استفاده از یک رویکرد مصاحبه نیمه ساختاری کیفی با داده های ارائه شده در قالب روایت می پردازد. با وجود اینکه SREP اهداف خود را برآورده نمی کند، درس های زیادی برای برنامه ریزان انرژی و سیاست گذاران ارائه می دهد. مشکلات برنامه شامل موارد زیر است: توسعه دهندگان پروژه مجبور بودند هزینه اتصال را پرداخت کنند و مجبور به ساخت سیستم در عرض 10 کیلومتر از شبکه برق موجود بودند. مجوزهای اجرایی 21 ساله اعلام شد اما قراردادهای مالی و قراردادهای سوخت به ندرت پس از ده سال تمدید شد. تعرفه برق در سال 2001، 2006 و 2007 تحت برنامه تغییر یافت و اهداف در وسط برنامه تجدید نظر شده بود(Sovacool & Drupady, 2011).
هامر در مورد سه روش جایگزین برای ارزیابی ظرفیت می پردازد، که آنها با توجه به اهداف و اندازه تحلیل، هر کدام متفاوت هستند. هدف تجزیه و تحلیل تا حد زیادی تعیین کردهاست که کدام رویکرد مناسب تر است. به نظر میرسد که رویکرد CTAM که به طور کامل و دقیق صلاحیت های سیاستگذاری های محلی را مشخص کردهاست، برای مقامات محلی تلاش کردهاست تا برنامه ای را برای حداکثر کارآیی انرژی یا برنامه های آب و هوایی طراحی کند. رویکرد CTAM اطلاعات را توسط اهرم های سیاست های مختلف در دسترس برای شهردار سازماندهی کردهاست، ظرفیت های محلی را در مقایسه با سایر ذینفعان اصلی متمایز ساخته است. این تضمین می کند که یک مقام محلی، تصویری روشن از اینکه چه زمانی می تواند خودمختار عمل کند، چه زمانی که باید با دیگران عمل کند، و دیگران باید از طرف شهر اقدام کنند ارائه دادهاست(Hammer, 2009).
آسف و باروا بیان کردهاند که گرامین شکتی[footnoteRef:12] یک برنامه انرژی تجدید پذیر تولید کردهاست که هدف آن تامین نیازهای انرژی مردم بنگلادش به شیوه ای مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست است. این یکی از بزرگترین و سریعترین برنامه های در حال رشد این نوع در جهان است. در حال حاضر، گرامین شاتری با سه فناوری سروکار دارد: سیستم خانه خورشیدی (SHSs)، سیستم های بیوگاز و اجاق های آشپزی بهبود یافته (ICS). برنامه انرژي گرامين شکتي، سيستم هاي تجديدپذير مبتني بر مايکروسافت را برای جمعيت روستايي بنگلادش که دسترسی به شبکه های برق و گاز معمولی ندارند، فراهم کردهاست. این برنامه طی 14 سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. بیش از 520،000 سیستم خانه خورشیدی، بیش از 14،300 سیستم بیوگاز و 172،000 کوره پخت و پز بهبود یافته نصب شده است، گرامین شکتی به حدود 3.5 میلیون نفر رسیده است. گرامین شکتی، به دنبال روند رو به رشد تولید انبوه در سراسر جهان، می تواند الگوی نمونه ای نه تنها برای کشورهای در حال توسعه بلکه برای کشورهای توسعه یافته باشد(Asif & Barua, 2011). [12:  Grameen Shakti] 
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صادقی و همکارانش استفاده از روش FLP براي بهينه سازي سيستم انرژي عرضه در ايران، به عنوان نمونه موردي، مورد بررسي دادهاند. آنها فقط سعی کردند یک مدل انرژی را طراحی کنند و نشان دهند که عدم اطمینان بر نتایج مدل انرژی اثر می گذارد. بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج مدل فازی، نتیجه گیری های زیر به دست آمده است:
1. FLP یک ابزار ساده و مناسب برای مشکلات بهینه سازی است. 2. با در نظر داشتن ساختار انعطاف پذیر و روش های ناپیوسته، استراتژی FLP می تواند یک رقیب جدی برای استراتژی های اشتباه و منفی مزاحمت باشد.3. چندگانگی فازیزاسیون و تفکیکپذیری دادهها میتواند به عنوان یک ویژگی مبهم رویکرد FLP در نظر گرفته شود. در واقع، این ویژگی ناشی از فقدان مطالعه جامع و جامع این متدها است. 4. فقدان یک بسته موثر برای FLP یک مشکل جدی برای کاربران این روش است(Sadeghi & Mirshojaeian Hosseini, 2006). اهداف مطالعه امیرنکویی و همکارانش عبارتند از: (1) ایجاد یک سیستم انرژی مرجع و پیش بینی مصرف انرژی (EC) برای یک دوره 25 ساله (2011-2035) برای ایران و 2) بررسی تأثیر چندین استراتژی مدیریت تقاضا و عرضه در منابع تخلیه و انتشار مواد زیست محیطی. تجزیه و تحلیل پایین با استفاده از LEAP (برنامه ریزی جایگزین انرژی طولانی مدت) بر اساس EC پیش بینی شده توسط دو روش، یعنی شبکه های عصبی مصنوعی و مدل جوئل دارشتدتر. برای مدیریت تقاضا، چهار سناریو مورد بررسی قرار می گیرند: (الف) جایگزینی لامپ های رشته ای با لامپهای فلورسنت فشرده (CFL)؛ (ب) استفاده از اجاق های الکتریکی (ES) به جای اجاق گازهای سوخت طبیعی (NG)؛ از نیروگاه های زغال سنگ (CPP)، و (d) استفاده از همه این سناریوها (ALL). در مورد عرضه، استفاده از ذخیره سازی آب و پمپاژ کارخانه های تأسیسات توربین گاز به مجموعه های چرخه ترکیبی نیز برای سناریوهای (a)، (b) و (d) در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که استفاده از سناریوهای CFL، ES، CPP و ALL تا سال 2035، به ترتیب، به ترتیب به میزان 1.67، 1.24، 1.86 و 3.22 برابر نفت خام اولیه و عرضه گاز طبیعی در سال 2009، به ترتیب به ترتیب 1.67، 1.24، 1.86 و 1.61.(Amirnekooei, Ardehali, & Sadri, 2012). هدف مطالعه صدری و همکارانش ، ایجاد یک روش کلی برای طرحریزی انرژی محیط زیستی درازمدت برای بخش حمل و نقل در کشورهای در حال توسعه برای مدیریت مصرف بنزین (GC) وسیله نقلیه سبک (LDV) بر اساس اطلاعات تاریخی برای جمعیت(POP) و تولید ناخالص داخلی (GDP)است. روش عمومی به عنوان یک کشور در حال توسعه به ایران اعمال می شود و چندین سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. برای اهداف طرحریزی تا سال 2025، براساس داده های تاریخی، مدل خاکستری برای پیش بینی های مورد نیاز جمعیت و GDP مورد استفاده قرار می گیرد و چهار شبکه عصبی مصنوعی (ANN) برای پیش بینی جمعیت خودرو (VP)، حجم ترافیک (TV)، میانگین خودروهای شخصی خودرو در کیلومتر / سرانه (VKT) و مصرف بنزین تا سال 2025 در نظر گرفته شدهاست. سناریوهای مورد بررسی عبارتند از الف- تجارت معمولی (S-BAU)، ب- رشد تولید ناخالص داخلی (S-GDP)، ج- بهبود حمل و نقل عمومی (S -PUB)، و د- استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی (S-EV). مدل های انرژی LEAP (برنامه ریزی جایگزین انرژی طولانی مدت) و EnergyPLAN به ترتیب برای تجزیه و تحلیل های سالانه و ساعتی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که بهبود حمل و نقل عمومی مؤثرترین سناریو برای کاهش مصرف بنزین، انتشار محیطی و کمبود منابع است.(Sadri, Ardehali, & Amirnekooei, 2014)	Comment by azad freeman: ایران
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EnergyPLAN یک ابزار رایانه ای برای شبیه سازی ساعتی کامل سیستم های انرژی منطقه ای یا ملی از جمله برق، گرمایش / خنک کننده فردی و منطقه ، صنعت و حمل و نقل است. این ابزار کامپیوتری بر طراحی و ارزیابی سیستم های انرژی پایدار با استفاده از انرژی های تجدید پذیر و فسیلی انرژی با هم توسط وزارت توسعه و برنامه ریزی، دانشگاه آلبرگ، دانمارک توسعه یافته است(Z. Huang et al., 2015). لاند و همکارانش یک مطالعه مقایسه ای از دو مدل تحلیلی سیستم های انرژی ارائه دادهاند که هر کدام به منظور بررسی سیستم های الکتریکی با سهم قابل توجهی از انرژی های تجدید پذیر جایگزین شده اند. اولین مدل (EnergyPLAN) برای تحلیل های ملی و منطقه ای طراحی شده است. این مدل برای بررسی استراتژی های عملیاتی جدید و سرمایه گذاری در انعطاف پذیری برای استفاده از انرژی باد و جلوگیری از تولید بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است. مدل دیگر (H2 RES) برای شبیه سازی ادغام منابع تجدیدپذیر و هیدروژن به سیستم های انرژی جزیره طراحی شده است. مدل H2 RES می تواند از انرژی باد، انرژی خورشیدی و آبی به عنوان منابع انرژی تجدید پذیر و بلوک های دیزلی به عنوان پشتیبان استفاده کند. این مقاله نتایج استفاده از دو مدل مختلف در یک مورد، جزیره Mljet، کرواسی را ارائه می دهد. مدل های EnergyPLAN و H2RES هر دو بر روی ادغام منابع انرژی تجدید پذیر در تامین انرژی تمرکز می کنند. هر دو مدل هر ساعت را در یک دوره یک ساله محاسبه می کنند. با این حال، مدل ها دارای سه تفاوت اصلی هستند: اول، مدل H2RES بر جزایر کوچک تمرکز می کند، در حالی که مدل EnergyPLAN در مناطق بزرگ تمرکز می کند. دوم، مدل H2RES بر تحلیل های فنی متمرکز است، در حالی که مدل EnergyPLAN شامل تحلیل تکنیکی و بازار است. در نهایت، مدل H2RES فقط شامل برق می شود، در حالی که مدل EnergyPLAN همچنین شامل تامین حرارت منطقه ای است. در نتیجه، مدل EnergyPLAN برای محاسبه سناریوهای فنی از جمله برق فقط استفاده می شود. از سوی دیگر، مدل H2RES شامل سه راه حل فنی برای ادغام RES است: هیدرولیز، باتری و ذخیره سازی پمپ. چنین فن آوری قبلا بخشی از مدل EnergyPLAN نبود، و در نتیجه، مدل گسترش یافته بود تا این فناوری ها را به عنوان بخشی از کار بکار بندد(Lund, Duić, Krajačić, & Graça Carvalho, 2007). سافیان یک مدل در نرم افزار EnergyPLAN ایجاد کردهاست که قادر به شبیه سازی تمام بخش های سیستم انرژی ملی به صورت ساعتی می باشد. این مدل با مقایسه نتایج آن با آمار مجارستان و بین المللی در سال 2009 معتبر است. دو مدل جایگزین، گاز طبیعی و بایومس در EnergyPLAN برای تجزیه و تحلیل به منظور بررسی چگونگی استفاده از سیستم انرژی سال 2009 در یک روش بهینه از دیدگاه زیست محیطی، "گاز طبیعی  و بایومس" در EnergyPLAN برای تجزیه و تحلیل ایجاد شد. در مدل جایگزین بیومس، استفاده از منابع اولیه انرژی تجدید پذیر تقریبا دو برابر می شود، و باعث کاهش 10٪ در انتشار دی اکسید کربن می شود.(Sáfián, 2014)	Comment by azad freeman: این بخش باید تکمیل شود
هنریک لاند  بر اساس مورد دانمارک، در مورد مشکلات و چشم انداز تبدیل سیستم های انرژی فعلی به یک سیستم 100٪ انرژی تجدید پذیر بحث کردهاند. نتیجه گیری این است که چنین توسعه امکان پذیر است. منابع ضروری انرژی تجدید پذیر وجود دارند و اگر پیشرفت های تکنولوژیکی بیشتری در سیستم انرژی به دست آید، سیستم انرژی تجدید پذیر ایجاد می شود. به ویژه تکنولوژی های تبدیل بخش حمل و نقل و معرفی فن آوری های سیستم های انعطاف پذیر، بسیار مهم هستند.  تمام تغییرات با استفاده از مدل تحلیل انرژی سیستم انرژیپلن[footnoteRef:13] محاسبه شده است. تعادل انرژی هر سیستم برای هر ساعت سال ، با توجه به ماهیت متناوب RES، محدودیت ها در ظرفیت های فن آوری های انعطاف پذیر و همچنین نیازهای خدمات جانبی محاسبه می شود(Lund, 2007).	Comment by Azad Nabavi: مناسب برای تعریف انرژی پلن [13:  EnergyPLAN] 
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به گفته ابراهیموف سیاست اساسی آذربایجان تنوع مسیرهای حمل و نقل برای صادرات منابع انرژی خود به بازارهای جهانی است. آذربایجان قصد دارد به استقلال در اجرای منافع ملی خود در سیاست خارجی و در زمینه انرژی دست یابد. آذربایجان، که در ابتدا سیاست انحصار راه های حمل و نقل را برای صادرات منابع انرژی خود به بازارهای جهانی انتخاب کرد، نتایج مثبت این استراتژی را به دست آورد. با وجود این واقعیت که این دولت دسترسی مستقیم به دریاهای آزاد ندارد، به لطف این سیاست، آذربایجان توانست استراتژی انرژی را با هماهنگی با منافع ملی خود دنبال کند. این شرایط در پروژه های مرتبط با نفت وجود دارد(Ibrahimov, 1994).
به گفته لاند و همکارانش مهمترین گزینه های سیاست استراتژیک بلند مدت در استونی عبارتند از: 1) تعیین اینکه آیا نیروگاه های شیل نفتی باید توسط واحد های تولید متمرکز جدید مانند ایستگاه های شیل جدید یا انرژی هسته ای جایگزین شوند یا (2) آیا تولید برق باید غیر متمرکز شود در راه حل متمرکز (شیله نفت و یا انرژی هسته ای)، گرمایش داخلی به دیگهای بخار و یا گرمایش الکتریکی منتهی خواهد شد که منجر به تامین انرژی اولیه بسیار بالا می شود. این مقاله به دنبال ایجاد استراتژی برای بهبود بهره وری سیستم انرژی استونی با افزایش استفاده از تولید همزمان برق و گرما است. در دومی، استونی می تواند از مزیت تولید کودهای شیمیایی منجر به مصرف سوخت بسیار کم شود(Lund et al., 2000).
بصری و همکارانش خلاصه ای از بخش انرژی مالزی، انقلاب سیاست انرژی و استراتژی انکشاف بخش انرژی به سوی پایداری را ارائه دادهاند. سناریوهای فعلی و آینده بخش انرژی در مالزی برجسته کردهاند. از مقایسه مصرف انرژی تاریخی با پیش بینی های انرژی طولانی مدت، توسعه در بخش برق نشان داده شده است و دو مورد مهم برای تامین امنیت برق آینده در مالزی مشخص شده است. اولا، تنوع منابع انرژی در ترکیب انرژی برای حفظ تولید انرژی پایدار مهم است. دوم، بهبود سیاست انرژی، پیاده سازی سیاست انرژی جدید، برنامه گسترش قدرت و توجه به منبع انرژی جدید باید به طور مرتب برای جلوگیری از وابستگی به منبع انرژی فرد و ارائه تولید انرژی پایدار، تجدید نظر شود(Basri et al., 2015).
ماوروماتیدیس یک استراتژی انرژی توسعه دادهاست و اثربخشی آن با هویت سازگار Kaya و مقایسهای با مقادیر میانگین سوئیس ارزیابی کردهاست. روش ارائه شده نشان داد که چگونه عملکرد ساختمان ها تحت سناریو های مختلف می تواند بر اساس اهداف انتشار آینده تعیین شود. روش ارائه شده در این مقاله ارائه دهنده سیاست گذاران ابزار ارزشمند برای توسعه و ارزیابی استراتژی های انرژی در مقیاس های مختلف می باشد. رویکرد مبتنی بر کایا اجازه می دهد که اهداف انتشاری داده شده مانند مقادیری که در استراتژی انرژی سوئیس مطرح شده اند، به یک تعریف انعطاف پذیرتر تبدیل شوند، که امکان ارزیابی راه حل های مختلف، ترکیبی از آنها و ارزیابی آنها در برابر ارزش های هدف است. بنابراین، می تواند توسط سیاست گذاران در محله، شهر و حتی کشور در مقیاس برای تسهیل توسعه استراتژی های انرژی متناسب با معیار و اهداف فردی یا جمعی آنها استفاده می شود(Mavromatidis, Orehounig, Richner, & Carmeliet, 2016). 

ورینگر و همکارانش بیان کردهاند که ما دریافتیم که مصرف انرژی به احتمال زیاد به اندازه کافی برای دستیابی به اهداف سیاست هلندی تا سال 2020 به میزان قابل ملاحظه ای سریع نیست. برای ساختمان های جدید، ترکیب سیاست ها به خوبی کار می کند، اما سهم آن در اهداف سیاست محدود است. برای ساختمان های غیر مسکونی، قانون فعلی که شرکت ها را مجبور به اقدامات مقرون به صرفه می کند، می تواند به میزان بیشتری اعمال شود. برای خانه های خصوصی، یک سیاست ضروری تر لازم است. یک گزینه سیاست جایگزین این است که مالیات وابسته به برچسب انرژی خانه های مسکونی باشد. ما نتیجه می گیریم که مالیات انرژی هلندی یک ستون مهم سیاست فعلی است. این عملکرد هزینه های بالاتر صرفه جویی در مصرف انرژی را تضمین می کند و استاندارد کارآیی انرژی بیشتری را قانونی می کند(Vringer et al., 2016)
ایچتیرا و همکارانش بیان کردهاند که طراحی سیاست های انرژی در اروپا یک مسئله پیچیده است که شامل سطوح مختلف حکمرانی و به شدت تحت تاثیر شرایط سازمانی است. با این حال، طراحی سیاست در اروپا و حتی تجزیه و تحلیل مبتنی بر مدل، به وضوح توسط مدرسه فکری نئو کلاسیک شکل گرفته است. نیاز به یک رویکرد ساختار یافته ای وجود دارد که می تواند ترکیبات زمینه های سازمانی را در طراحی و تجزیه و تحلیل سیاست های انرژی های تجدید پذیر برای برق (RES-E) تسهیل کند. همچنین یک رویکرد رسمی به طراحی سیاست RES-E بر اساس نظریه طراحی، چارچوب تجزیه و تحلیل و توسعه سازمان (IAD) و مدل سازی و شبیه سازی مبتنی بر نمایه ارائه دادهاست. به طور عمده، این جنبه به طور بالقوه راهبردهای جدید برای مداخله تحلیلگر سیاست را باز کردهاست و اجازه می دهد تا با توجه به طیف وسیعی از عدم اطمینان، کدام یک از عناصر تاثیرگذار (اهداف) برای اهداف جامعه حیاتی است. کاربرد تجربی آن با ارائه و تفسیر بین شش طرح RES-E از اروپای غربی از نظر عناصر طراحی، نشان داده شده است (Iychettira et al., 2017).
سوپیان و همکارانش وضعیت فعلی برنامه های کاربردی انرژی تجدید پذیر، استراتژی های اجرای آن و موانع آنها برای برخی از کشورهای اسلامی را انتخاب کردهاند. چندین استراتژی برای افزایش استفاده گسترده از فن آوری انرژی تجدید پذیر شرح داده شده است. این استراتژی ها عبارتند از: ایجاد برنامه های آموزشی و ظرفیت سازی، ایجاد بازار انرژی تجدید پذیر و مکانیسم تامین مالی، بهبود سیاست های مناسب انرژی و ایجاد پایگاه داده و همکاری بین المللی برای ترویج تکنولوژی های انرژی تجدید پذیر(Sopian et al., 2011).	Comment by azad freeman: (برنامه استراتژی-سیاست)

نئودورفر و همکارانش بیان کردهاند که رویکردهای طرحریزی و اجرایی موجود، که تفکر سیاست های فعلی را در مورد مشارکت بخش های انرژی روستایی نشان می دهد. نقش ذینفعان از قبل تعریف شده است و تجزیه و تحلیل نقش و تأثیر آن بر عملکرد برنامه صورت نگرفته است. تعاملات میان ذینفعان نیز محدود است. با توجه به این واقعیت که بیش از 30 سال گذشته از زمانی که مسائل انرژی روستایی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته بود و پیشرفت محدودی که در این منطقه به دست آمده است، ضروری است. "رویکرد مبتنی بر فناوری، ابتدا و به طور عمده باید رویکردی مبتنی بر برنامه را که در آن عناصر نگهداری یک مکان" را شامل می شود، در نظر بگیرد. این طراحی شامل شناخت برنامه های مرتبط اجتماعی است که نابرابری ها را بر اساس طبقه اجتماعی، صنف و جنسیت و تنظیم مکان هایی که مکانیزم هایی را فراهم می کنند که توزیع منصفانه تر منافع را تضمین می کنند(Neudoerffer et al., 2001).
بر اساس بررسی های اسپرلینگ و همکارانش از 11 طرح انرژی شهری، به بررسی میزان مطابقت طرحریزی انرژی شهری با استراتژی ملی انرژی 100٪ تجدید پذیر میپردازند. بررسی 11 طرح انرژی شهری نشان می دهد که در حالی که طیف گسترده ای از مناطق پوشش داده شده است، به جز تعداد کمی از این طرح ها مابقی جزئیات دقیقی ندارد که با یک استراتژی انرژی 100٪ تجدید پذیر همراه باشد. این امر می تواند به دلیل فقدان یک استراتژی ملی برای طرحریزی منابع انرژی شهری، چارچوب های سازمانی نامناسب برای فن آوری ها و راه حل های خاص و در نتیجه فقدان مهارت طرحریزی لازم در شهرها توضیح داده شود(Sperling et al., 2011). 
بروکشیر و همکارانش مطالعات طرحریزی انرژی استراتژیک، توسعه منابع انرژی و سیاست های بهره وری انرژی ایجاد شده توسط قبایل درون قاره آمریکا را بررسی می کنند.. آنها دریافتند که مشوق ها و خدمات مشاوره ای از دولت فدرال کلیدی برای توسعه ظرفیت قبایل برای پیگیری طرحای انرژی و توسعه منابع انرژی هستند. قبایل با طرحهای رسمی و چشم انداز انرژی نسبت به قبایل بدون آنها بیشتر احتمال دارد که منابع انرژی را توسعه دهند و در یک رویکرد جامع و پایدار برای توسعه منابع انرژی و بهره وری انرژی مشارکت دارند(Brookshire & Kaza, 2013)
احمد و همکارانش روش تصمیم گیری چند متغیری را که برای ارزیابی یک طرح عملی برای توزیع تکنولوژی های انرژی تجدید پذیر در مقیاس منطقه ای استفاده کردهاند. در این مقاله یک مطالعه موردی برای جزیره ساردینیا انجام شده است. پیش بینی شده است که سه سناریو تصمیم گیری وجود دارد، هر کدام یک مجموعه منسجم از اقدامات را بر اساس استراتژی های توزیع منتشر می کنند. در سناریو اول اولویت بالا به اثرات زیست محیطی اقدامات مورد بررسی اختصاص یافته است. در سناریوی دوم، جنبه های اقتصادی و اجتماعی تاکید می شود، در حالی که در سومین توجه به استراتژی های صرفه جوئی و اصلاح سیستم تولید انرژی متمرکز است. این رویکرد، از یک سو، باعث می شود که تصمیم گیرنده میزان آزادی بیشتری را به این معنا که قادر به اصلاح و تست چارچوب اولویت خود باشد. از سوی دیگر، با توجه به سناریوهای اولویت ها، امکان آزمایش "یکپارچگی" اقدامات را فراهم می کند(Ahmed et al., 2015).	Comment by Azad Nabavi: بالا به پایین
هدف زونتانگوس و آندرسون ارائه یک چارچوب حمایتی مشارکتی برای اجرای طرحهای انرژی محلی است. در سطح اول، رویکرد پیشنهادی شامل توسعه سناریوهای عملیات جایگزین (با استفاده از فرایند مبتنی بر دانش، رویکرد مشارکتی و سطح آسپیراسیون) است. در مرحله دوم، برای ارزیابی سناریوهای قابل اجرا، یک تصمیم مستقیم و شفاف چند مرحله ای ارائه شده است. رویکرد تصویب شده به انتخاب مناسب ترین ترکیب اقدامات RES / RUE کمک می کند. ما استدلال کرده ایم که چهار معیار بسیار مهم هستند: (i) اهمیت اولویت های سیاسی انرژی یکپارچه در سطح مرکزی، (ii) دخالت ذینفعان، (iii) مکانیزم های SEA و (iv) الزامات مجوز و ارزیابی دقیق. (Zontangos & Anderson, 2004).	Comment by Azad Nabavi: ترکیب بالا به پایین و پایین به بالا
مطالعه سزابو و همکارانش نتایجی از یک تحلیل اقتصادی-فضایی که گزینه های با  کمترین هزینه الکتریکی روستایی را نشان دادهاست که می تواند فقر انرژی پایدار را در جنوب صحرای آفریقا به پایان برساند. نتایج تحلیلی آنها نشان می دهد که با استفاده از یک مجموعه نوآورانه از ابزار فضایی، مجموعه ای از گزینه های طرح ریزی انرژی جایگزین در نظر گرفته شده است که نه تنها به شکاف انرژی روستایی موجود اشاره می کند، بلکه در بسیاری از مناطق جایگزین پروژه هایی می شود که نیاز به سرمایه های بزرگ دارند ومحدودیت وابستگی به سوخت های فسیلی را دارند. مجموعه ابزار ارائه شده و نتایج مبتنی بر آن تجزیه و تحلیل ها می تواند تصمیم ها و سیاست گذاران را برای طرح ریزی گزینه هایی با  کمترین هزینه برق روستایی در حالی که همچنین سازگار با موثر ترین راه برای کاهش فقر انرژی باشد را پشتیبانی کند(Szabó, Bódis, Huld, & Moner-Girona, 2013).	Comment by azad freeman: بالا به پایین
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یوشیمایا ابتدا به چشم انداز تقاضای انرژی و عرضه در ژاپن پرداخته است و سپس به پتانسیل واقعی منابع داخلی انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی حرارتی خورشیدی، فتوولتائیک، قدرت باد، قدرت هیدرا، انرژی اقیانوس، زیست توده، و انرژی زمین گرمایی را بررسی کردهاست. سرانجام، استراتژی انرژی تجدیدپذیر در ژاپن تأیید می شود. استراتژي هاي اساسي به سيستم هاي پايدار انرژي بايد چندين دستورالعمل را به شرح زير ارائه دهند
1) انتخاب کيفيت انرژي مناسب براي استفاده نهايي، 2) حداقل عوارض جانبي براي سيستم هاي زيست محيطي، 3) منابع انرژي تجديدپذير، 4) مشاركت مردم در توليد انرژي، 5) داشتن منطقه اي خودكفا سیستم های انرژی تا آنجا که ممکن است(USHIYAMA, 1999).
بکمن به بررسی اینکه چگونه شهرداریهای سوئدی می توانند با استفاده از بهبود بهره وری انرژی و وجود موانع مختلف در اجرای بهره وری انرژی از شرکت های کوچک محلی حمایت کنند پرداختهاست. به طور مشخص، این مطالعه شامل شرکت هایی بود که در یک برنامه انرژی محلی مشارکت داشتند و هنوز هم شرکت ها موانع مهمی را برای جلوگیری از پیاده سازی مواجه می کنند و نشان دادهاست که نیاز به مطالعه بیشتر سایر مدل های سیاست جایگزین و بهبود انتقال دانش است. بکمن حامی این ایده است که برنامه های کارآمد شهری باید به طور انعطاف پذیری طراحی و اجرا شوند تا موانع مختلف را در بر گیرند. عوامل موثر بر کار شرکت باید تاکید شود و موانع باید پیش از آن شناسایی شوند تا برنامه های سیاسی بتوانند به نیازهای متفاوتی از SME ها متکی شوند (Backman, 2017).
سواکوول و دروپادی بیان میکنند که برنامه انرژی کم تجدید پذیر انرژی (SREP) مکانیسم پیشگیرانه سیاست گذاری شده توسط دولت ملی بود که از سال 2001 تا 2010 به منظور ارتقاء برق تجدید پذیر در مالزی در مقیاس کوچک استفاده می کرد. این مطالعه به طور خاص، با استفاده از یک رویکرد مصاحبه نیمه ساختاری کیفی با داده های ارائه شده در قالب روایت می پردازد. با وجود اینکه SREP اهداف خود را برآورده نمی کند، درس های زیادی برای برنامه ریزان انرژی و سیاست گذاران ارائه می دهد. مشکلات برنامه شامل موارد زیر است: توسعه دهندگان پروژه مجبور بودند هزینه اتصال را پرداخت کنند و مجبور به ساخت سیستم در عرض 10 کیلومتر از شبکه برق موجود بودند. مجوزهای اجرایی 21 ساله اعلام شد اما قراردادهای مالی و قراردادهای سوخت به ندرت پس از ده سال تمدید شد. تعرفه برق در سال 2001، 2006 و 2007 تحت برنامه تغییر یافت و اهداف در وسط برنامه تجدید نظر شده بود(Sovacool & Drupady, 2011).
هامر در مورد سه روش جایگزین برای ارزیابی ظرفیت می پردازد، که آنها با توجه به اهداف و اندازه تحلیل، هر کدام متفاوت هستند. هدف تجزیه و تحلیل تا حد زیادی تعیین کردهاست که کدام رویکرد مناسب تر است. به نظر میرسد که رویکرد CTAM که به طور کامل و دقیق صلاحیت های سیاستگذاری های محلی را مشخص کردهاست، برای مقامات محلی تلاش کردهاست تا برنامه ای را برای حداکثر کارآیی انرژی یا برنامه های آب و هوایی طراحی کند. رویکرد CTAM اطلاعات را توسط اهرم های سیاست های مختلف در دسترس برای شهردار سازماندهی کردهاست، ظرفیت های محلی را در مقایسه با سایر ذینفعان اصلی متمایز ساخته است. این تضمین می کند که یک مقام محلی، تصویری روشن از اینکه چه زمانی می تواند خودمختار عمل کند، چه زمانی که باید با دیگران عمل کند، و دیگران باید از طرف شهر اقدام کنند ارائه دادهاست(Hammer, 2009).
آسف و باروا بیان کردهاند که گرامین شکتی[footnoteRef:14] یک برنامه انرژی تجدید پذیر تولید کردهاست که هدف آن تامین نیازهای انرژی مردم بنگلادش به شیوه ای مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست است. این یکی از بزرگترین و سریعترین برنامه های در حال رشد این نوع در جهان است. در حال حاضر، گرامین شاتری با سه فناوری سروکار دارد: سیستم خانه خورشیدی (SHSs)، سیستم های بیوگاز و اجاق های آشپزی بهبود یافته (ICS). برنامه انرژي گرامين شکتي، سيستم هاي تجديدپذير مبتني بر مايکروسافت را برای جمعيت روستايي بنگلادش که دسترسی به شبکه های برق و گاز معمولی ندارند، فراهم کردهاست. این برنامه طی 14 سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. بیش از 520،000 سیستم خانه خورشیدی، بیش از 14،300 سیستم بیوگاز و 172،000 کوره پخت و پز بهبود یافته نصب شده است، گرامین شکتی به حدود 3.5 میلیون نفر رسیده است. گرامین شکتی، به دنبال روند رو به رشد تولید انبوه در سراسر جهان، می تواند الگوی نمونه ای نه تنها برای کشورهای در حال توسعه بلکه برای کشورهای توسعه یافته باشد(Asif & Barua, 2011). [14:  Grameen Shakti] 


هدف نارودوساوسکی و همکارانش شناسایی نقش رد پای اکولوژیکی در تصمیم گیری پایین به بالا برای تامین انرژی در سطح محلی و منطقه ای در تجزیه و تحلیل یک مطالعه موردی منطقه ای بود. از این تحلیل، نتیجه گرفتند که صرف نظر از افزایش آگاهی و مشارکت عمومی در مرحله اولیه چنین پروسه ای، ردپای محیط زیست می تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی اثرات زیست محیطی سیستم های موجود انرژی و پیش از ارزیابی اثرات زیست محیطی دیدگاه ها و استراتژی های در بخش انرژی در مرحله اولیه طرح ریزی استفاده شود(Narodoslawsky & Stoeglehner, 2010).
یک چارچوب سازمانی جدید از MEEMS (انرژی شهری و سیستم مدیریت محیطزیست) پیشنهاد شده است و بر سه اساس تشکیل شده است: ادغام روش متابولیسم شهری، KBS (سیستم مبتنی بر دانش) و MTIS (سیستم نوآوری فناوری شهری. مفهوم ارائه شده MEEMS یک چارچوب منسجم برای اجرای سیاست مطلوب را معرفی کرد. این ترکیبی از زیر سیستم های متصل به مسائل مربوط به محیط زیست و انرژی می تواند اثر هم افزایی و همچنین پس انداز انرژی، اقتصادی و فنی را ایجاد کند. یکپارچه سازی KBS، مکانیزم نفوذ فناوری، جهت گیری کاربر نهایی و متابولیسم، اشارهگر ارزشمند به کارآمدی MEEMS است(Kostevšek et al., 2013). 
بریدجز و همکارانش بیان کردهاند که هزینه های اثرات خارجی مانند تأثیرات بهداشتی تولید انرژی در قیمت های بازار منعکس نمی شود و در نتیجه اغلب در طرح ریزی انرژی استراتژیک مورد توجه قرار نمی گیرند. مدل های کارآمد و کم حجم که تخمین تاثیرات سلامت آلودگی هوا را از طریق تولید برق تولید می کنند، می تواند زمان و منابع مورد نیاز برای تحلیل گزینه های سیاست را کاهش دهد. یکی از چالش هایی که با طرحریزان انرژی مرتبط با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، به خصوص آنهایی که از چارچوب مدل های یکپارچه برای تجزیه و تحلیل استفاده می کنند، بستگی به عدم تعادل بین عدم اطمینان مدل های کم کیفیت هوا و نیاز به مدل سازی پیشرفته های فتوشیمیایی دارد که می تواند از لحاظ زمان و منابع فشرده منع مانده باشد(Bridges, Felder, McKelvey, & Niyogi, 2015).
روکزاس و سانتیاگو وضعیت فعلی انرژی تجدیدپذیر در فیلیپین را بررسی کردهاند و پارادایم طرحریزی جایگزین ساده ای را ارائه دادهاند که در آن توانایی فن آوری RE برای تأثیر معیشت ساکنین و اثربخشی تحویل انرژی آن به منظور تشخیص ابزارهای مختلف فن آوری های RE در شبکه های مستقل و متصل به شبکه سراسری. بحث در مورد این موضوع برای خواننده امیدوار کننده است که در تمام RE ها مگا وات برابر با یکدیگر ایجاد نمی شوند. دولت فیلیپین به شدت پیگیری RE را انجام داده و به طور چشمگیری موفق شده است. با این حال، RE را می توان با استراتژی بیشتری برای ترویج نتایج اجتماعی مطابقت با هدف جهانی در جهت کاهش سطح فقر در مناطق روستایی مورد استفاده قرار داد. علاوه بر این، اگر مگاوات تنها مورد توجه قرار بگیرد، پروژه های 27.5 کیلو واتی مانند آن در جزیره سبز هرگز نمیتوانند به ثمر برسند(Roxas & Santiago, 2016).
کوالسکی و همکارانش استفاده ترکیبی از ساخت سناریو و تجزیه و تحلیل چند معیاره مشارکتی (PMCA) در زمینه انرژی تجدید پذیر از دیدگاه روش شناختی مورد بررسی قرار داده اند. به طور سیستماتیک پتانسیل ها و محدودیت های روش شناسی (1) را برای رفع پیچیدگی تصمیم گیری درمورد پیامدهای دراز مدت تغییرات در سیستم های اقتصادی اجتماعی و بیوفیزیکی و (2) برای بهبود آینده انرژی ارزیابی کردهاند. نتیجه گرفتهاند که ارزیابی سناریوها با PMCA دارا منابع غنی است، اما این روش با موفقیت مفهوم استفاده از فناوری ها را دریافت میکند و اجازه می دهد تصمیم گیری بر اساس یک پروسه ی قوی و دموکراتیک که به عدم قطعیت رسیدگی کند، چشم اندازهای قانونی متعدد را تشخیص دهد و یادگیری اجتماعی را تشویق کند(Kowalski, Stagl, Madlener, & Omann, 2009).
اوهاجو و همکارانش رویکرد ذینفعان را که در سیستم پشتیبانی طرحریزی شده، ارائه دادهاست تا با توجه به تأثیر استراتژی های انرژی بر منافع آنها در محیط زیست، اطلاعات ذینفعان را در اختیار علاقه مندان قرار دهد.  نتایج خلاصه ای را در یک رویکرد کاربر پسند / بصری پیش بینی می کند: مکان ها به عنوان «بسیار خوب»، «خوب» یا «بد» برای اجرای احتمالی یک شاخص (مانند PV خورشیدی یا بازسازی ساختمان ) دسته بندی شدهاند. کارهای آینده در مورد این سیستم شامل گسترش آن به منظور شمول اقدامات بیشتر (در حال حاضر شامل استفاده از انرژی خورشیدی و بازسازی ساختمان) است، به طوری که طیف گسترده ای از گزینه های برای حمایت از توسعه استراتژی های انرژی شهری را فراهم کند(Ouhajjou, Loibl, Fenz, & Tjoa, 2017)
هوانگ به همراه همکارانش  نشان دادهاند که آینده طرحریزی سیستمهای انرژی اجتماعی[footnoteRef:15] مبتنی بر مشارکت عمیق ذینفعان است و تصمیم گیری مستقل غیر متمرکز است. طرحریزی سیستمهای انرژی اجتماعی یک پلت فرم ارتباطی و مقررات برای سهامداران را فراهم کردهاست. آنها یک ساختار پلت فرم تعاملی اطلاعاتی مبتنی بر مدل سیستم عامل چندگانه برای فرایند طرحریزی سیستمهای انرژی اجتماعی پیشنهاد کردهاند که یک سیستم مدولار و باز برای بهبود سیستم های چندگانه انرژی است که توسط مالکین مختلف طراحی شده است(Z. Huang, Yu, Peng, & Feng, 2017). [15:  CESP-Community energy systems planning] 

ثری و زاراته یک تحلیل آینده نگری در توسعه یک ساختار تصمیم گیری چند سطحی و چند شاخصی طرح ریزی انرژی توسعه دادهاند. این تجزیه و تحلیل بر اساس بررسی خاصیت زنجیره ی عرضه انرژی و همچنین وضعیتی بودهاست که با هدف طبقه بندی مسائل با توجه به افق زمانی و اندازه منطقه جغرافیایی مورد حل شده اند. برای سطح استراتژیک، از یک روش تصمیم گیری چند منظوره به عنوان Electre استفاده شدهاست. برای سطوح پایین تر، روش های بهینه سازی ریاضی، تصادفی یا ترکیبی را می توان مورد استفاده قرار داد. این نوع فرآیند تصمیم گیری می تواند کارآمد باشد، فقط اگر تصمیم گیری در یک سطح خاص صورت بگیرد و این بسته به محدودیت های ناشی از سطح پایین تر باشد..(Thery & Zarate, 2009).
متدولوژي کاهرمان و کایا بر اساس فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) فازي بودهاست. با استفاده از روش پیشنهادی، بهترین سیاست انرژی برای ترکیه تعیین شدهاست. انرژی باد به عنوان مناسبترین منبع انرژی برای استفاده در ترکیه تعیین شدهاست. انرژی خورشیدی و زیست توده نیز به ترتیب دوم و سوم هستند(Kahraman & Kaya, 2010).
اونسیهوای و همکارانش یک مدل جدید چند منظوره، چند منطقه ای و چند مرحله ای برای طرحریزی طولانی مدت توسعه راهروهای تولید و انتقال تلفیقی همراه با توسعه انرژی پایدار ارائه کردهاند. مدل پیشنهادی MESEDES یک مدل انرژی «پایین به بالا» است که زنجیره تولید / انتقال انرژی، یعنی گزینه های تولید برق از قبیل انرژی های تجدید پذیر، تولید حرارتی هسته ای و سنتی همراه با راهرو های انتقال را در نظر گرفتهاست.  مدل پیشنهاد شده سه هدف را دربرگیرنده معیارهای توسعه پایدار انرژی تعیین کردهاست شامل موارد ذیل است: (الف) به حداقل رساندن سرمایه گذاری و هزینه های عملیاتی تولید برق، راه های انتقال، بهره وری انرژی (برنامه های مدیریت تقاضا (DSM)) با توجه به تکنولوژی های ضبط CO2؛ (ب) به حداقل رساندن انتشار گازهای گلخانه ای چرخه زندگی (GHG)؛ و (ج) حداکثر کردن تنوع در تولید برق (Unsihuay-Vila, Marangon-Lima, Zambroni De Souza, & Perez-Arriaga, 2011).
هادیان و همکارانش با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره برای بهره وری کلی منابع انرژی با توجه به چهار معیار: رد پای کربن، رد پای آب، سطح زمین و هزینه ارزیابی کردهاند. یافته ها ، پیامدهای عمده ای را برای سیاست دارد: 1)طرح ریزی انرژی باید بر مبنای یک رویکرد سیستمی باشد که دیدگاه جامع از مزایا و معایب منابع مختلف انرژی را فراهم می آورد؛ 2) تمام انرژی های تجدید پذیر ضروری به نظر نمی رسد؛ 2)طرحریزی انرژی باید بر اساس مقیاس منطقهای مناسب باشد؛ و 3) بررسی منابع موجود در مقیاس منطقه ای برای طرح ریزی و مدیریت انرژی پایدار ضروری است. طرحریزی انرژی بالا (مرکزی) (به عنوان مثال، در سطح ملی) بینش ارزشمندی را برای تصمیم گیران فراهم می کند تا اهداف مناسب و نقاط قوت را برای برآورده ساختن تقاضای انرژی آینده و تامین انرژی مستمر فراهم کند. با این وجود، طرحریزی مرکزی نمیتواند مخلوط انرژی مطلوب محلی را توزیع کند. برای این منظور، طرحریزی منابع انرژی در مقیاس بزرگ باید کمینه شود تا منابع و محدودیت های منابع محلی و محیط زیستی در نظر گرفته شود(Hadian, Madani, Gonzalez, Mokhtari, & Florida, 2014).
لین و هوانگ یک مدل طرحریزی سیستم های انرژی غیرمستقیم پویا (DITS-MEM) برای مدیریت سیستم های انرژی شهری و انتشار گازهای گلخانه ای (GHG) ناشی از عدم اطمینان طراحی کردهاند. سپس مدل توسعه یافته به شهرداری پکن اعمال شدهاست. نتايج مطالعه موردي نشان داد که روش توسعه يافته در بازتاب چند بعدي در سيستم مديريت انرژي شهری موثر بوده است. راه حل های به دست آمده از طرحریزی سیستم های انرژی پکن می تواند مبنای تصمیم گیری برای تشکیل سیاست های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ارزیابی پیامدهای اقتصادی مرتبط در خرید اعتبارات انتشار یا تحریم اقتصادی باشد. در جزئیات، با توجه به هدف متوسط ​​(احتمالا 25/7٪)، نیاز به خرید [0.74، 1.80] میلیون تن واحدهای انتشار در دوره 5 وجود دارد؛ تحت هدف بالا (احتمالا 11.1٪)، اعتبار معاملات مورد نظر در دوره 3-5به ترتیب ]1.55،4.91[،]5.59،9.20[ و [9.64،13.50] میلیون تن خواهد بود(Lin & Huang, 2009).
ژو و همکارانش یک مدل انرژی بازه محدود تلفیقی در سطح شهری[footnoteRef:16] برای یک سیستم مجتمع انرژی در پکن طراحی شده است. این مدل براساس یکپارچگی برنامه نویسی پارامترهای پارامترهای موجود (IPP)، برنامه ریزی خطی تلفیقی (MILP) و تکنیک های برنامه نویسی کامل (FIP) است. مدل اجازه می دهد تا عدم قطعیت بیان شود. نتایج نشان دادهاست که راه حل های معقول تولید شده است. آنها برای حمایت از (الف) تعدیل الگوهای تقاضا و عرضه موجود در منابع انرژی مفید هستند؛ (ب) تسهیل تجزیه و تحلیل پویا برای تصمیم گیری در مورد گسترش ظرفیت و / یا طرحریزی توسعه؛ و (ج) هماهنگی تعاملات بین هزینه اقتصادی، راندمان سیستم، کاهش آلودگی و امنیت انرژی عرضه شده است [16:  interval full-infinite mixed-integer municipal-scale energy model] 

راه حل های به دست آمده همچنین می تواند برای تولید گزینه های تصمیم گیرنده استفاده شود و به این ترتیب به تصمیم گیرندگان خط مشی های مورد نظر تحت محدودیت های اقتصادی و سیستم های مختلفی کمک می کند.(Zhu, Huang, Li, He, & Zhang, 2011)
ژی و همکارانش یک مدل جامع تصادفی غیرمستقیم چند مرحله ای برای مدیریت انرژی منطقه ای در شهر جینین چین توسعه دادهاند. سه سناریو در مورد تنظیم ساختار برق، تولید برق پاک و هدف کاهش میزان انتشار طراحی شده است. روشهای طرحریزی پارامترهای فاصله (IPP)، بهینه سازی ایستا تصادفی (SRO) و طرحریزی تصادفی چند مرحله ای (MSP) در مدل توسعه یافته برای مقابله با عدم قطعیت های توصیف شده با مقادیر بازه و توزیع های احتمالی مورد استفاده قرار گرفتهاست. نتایج نشان داد که این مدل می تواند ارتباط موثر بین هزینه های متضاد اقتصادی و ثبات سیستم را فراهم کند و سطوح تقاضای مختلف تقاضا برای طرح های مختلف تولید برق با هزینه های مختلف سیستم و خطای شکست سیستم مطابقت دارد.. مدل پیشنهادی می تواند به مدیران انرژی منطقه ای کمک کند تا سیاست های مدیریتی مورد نظر را با توجه به ملاحظات مختلف اقتصادی و ریسک شناسایی کند. (Xie, Huang, Li, & Ji, 2014).
چوی و همکارانش یک چارچوب ریاضی برای طرحریزی یک سیستم تامین انرژی ارائه دادهاند. مدل پیشنهادی، عوامل مهمی را که بر کل هزینه های تامین انرژی تجاری مانند قیمت های بازار و هزینه دفع زباله ها تأثیر می گذارد، در نظر گرفتهاست. نتایج بر اساس سناریوهای مختلف نشان دادهاست عدم اطمینان و هزینه های تاسیسات دفع زباله به طور قابل توجهی بر انتخاب سیاست مناسب تاثیر می گذارد. در مورد منابع انرژی سنتی، مدل به عنوان یک الگوریتم طرحریزی خطی مختلط از رقابت منابع انرژی و تقاضاهای انرژی فرموله شده است. دو عامل مهم، تقاضا و قیمت با استفاده از مدل تصادفی و شبیه سازی مونت کارلو پیش بینی شده است. قدرت اصلی مدل ارائه شده توانایی آن برای ارائه نتایج معنی دار براساس سناریوهای مختلف با فرمول بندی ساده است(Choi, Lee, & Lee, 2016).
 ماوروماتیدیس یک استراتژی انرژی توسعه دادهاست و اثربخشی آن با هویت سازگار Kaya و مقایسهای با مقادیر میانگین سوئیس ارزیابی کردهاست. روش ارائه شده نشان داد که چگونه عملکرد ساختمان ها تحت سناریو های مختلف می تواند بر اساس اهداف انتشار آینده تعیین شود. روش ارائه شده در این مقاله ارائه دهنده سیاست گذاران ابزار ارزشمند برای توسعه و ارزیابی استراتژی های انرژی در مقیاس های مختلف می باشد. رویکرد مبتنی بر کایا اجازه می دهد که اهداف انتشاری داده شده مانند مقادیری که در استراتژی انرژی سوئیس مطرح شده اند، به یک تعریف انعطاف پذیرتر تبدیل شوند، که امکان ارزیابی راه حل های مختلف، ترکیبی از آنها و ارزیابی آنها در برابر ارزش های هدف است. بنابراین، می تواند توسط سیاست گذاران در محله، شهر و حتی کشور در مقیاس برای تسهیل توسعه استراتژی های انرژی متناسب با معیار و اهداف فردی یا جمعی آنها استفاده می شود(Mavromatidis et al., 2016). 
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دولت موظف است اقدامات زير را جهت حفاظت از محيط زيست به عمل آورد: در سياستها و برنامههاي (SEA) الف  نظارت بر ارزيابي راهبردي محيطزيست طرحهاي بزرگ كليه دستگاههاي اجرائي و (EIA) توسعهاي و ارزيابي اثرات زيست محيطي بخشهاي خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزميني از جمله مناطق آزاد تجاري و صنعتي براساس شاخصها، ضوابط و معيارهاي پايداري محيط زيست.
ث  نظارت بر اجراي طرحهاي جامع مديريت پسماند بهويژه در سواحل درياها، رودخانهها، جنگلها و دشتهاي حاشيه تالابها و مديريت سالانه حداقل بيست درصد از حجم پسماندهاي موجود با روشمناسب
تبصره  سازمان حفاظت محيطزيست موظف است در محدوده حريم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداريها و دهياريها در اين خصوص نظارت كند.
ز  اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه، تجهيزات و كاغذ، كاهش مواد جامد زائد و بازيافت آنها در ساختمانها و وسائط نقليه، در كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در چهارچوب قوانين مربوطه 
س  ارائه برنامه جامع مقابله با ريزگردها حداكثر تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه ششم و اجراي عملي و مؤثر آن از سال دوم اجراي اين قانون.
ش  اعطاي تسهيلات و پيشبيني اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج كردن سالانه دهدرصد( ١٠ %) از موتورسيكلتهاي بنزيني و جايگزيني با موتورسيكلتهاي برقي
ص  فراهمكردن منابع ارزي و ريالي لازم جهت تبديل پسماند به كود يا انرژي براي شهرهاي مختلفدر طول اجراي قانون برنامه با همكاري بخشخصوصي و شهرداريها
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ماده ۳۹ 
الف  بهمنظور ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهرهوري در مصرف آب و انرژي و هدفمند کردن يارانهها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده ميشود که قيمت آب و حاملهاي انرژي و ساير کالاها و خدمات يارانهاي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و ٢) و ( ٣) قانون هدفمندکردن ) ،( توليدات، بهتدريج تا پايان سال ١٤٠٠ با توجه به مواد ( ١ ١٣٨٨ اصلاح و از منابع حاصل بهصورت هدفمند براي افزايش /١٠/ يارانهها مصوب ١٥ توليد، اشتغال، حمايت از صادرات غيرنفتي، بهرهوري، کاهششدت انرژي، کاهش آلودگي هوا و ارتقاي شاخصهاي عدالت اجتماعي و حمايتهاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند و تأمين هزينههاي عملياتي و سرمايهگذاري شرکتهاي ذيربط در چهارچوب بودجههاي سالانه اقدام لازم را بهعمل آورد.
ماده ۴۴ 
الف  دولت مكلف است به منظور افزايش ارزش افزوده انرژي و تكميل زنجيره در طول اجراي قانون برنامه « مصرف انرژي براي واحد توليد » ارزشو كاهششدت انرژي اقدامات زير را انجام دهد:
1- ترتيبي اتخاذ نمايد كه سالانه تلفات انرژي در بخش ساختمان، پنجدرصد كاهش يابد.
2- تسهيلات لازم براي ايجاد ظرفيت پالايشمقدار دو ميليون و هفتصدهزار بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي با ضريب پيچيدگي بالا توسط بخش غيردولتي را به نحوي برنامهريزي و اجراء كند تا تركيب توليد فرآورده آنها اساساً به محصولات سبكتر و ميان تقطير اختصاص يابد و سهم نفت كوره در الگوي پالايش از ده درصد( ١٠ %) بيشتر نشود.
٤ در قالب طرح جامع حمل و نقل كشور نسبت به كاهش مصرف انرژي و كربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شمارهگذاري خودروهايي كه شرايط يورو ٤ را ندارند خودداري نمايد.
ب  وزارت نيرو موظف است بهمنظور افزايشبازدهي و ضريب بهرهوري نيروگاهها:
١ موافقت اصولي براي ايجاد نيروگاهها با بازدهي پنجاه و پنج تا شصت درصد صادر نمايد. 
٢ قيمت خريد برق را با توجه به ساز و كار بازار در بورس تعيين نمايد.
ماده ۴۵  وزارتخانههاي نفت و نيرو موظفند با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذيربط برنامه اجرائي " طرح جامع انرژي كشور"را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه  در چهارچوب قوانين مربوطه و در راستاي سند ملي راهبرد انرژي كشور مصوب شوراي عالي انرژي كشور، تهيه كنند و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

ماده ۴۸
ت  از طريق وزارت نيرو در طول اجراي برنامه نسبت به افزايش توان توليد برق تا بيست و پنج هزار مگاوات از طريق سرمايهگذاري مؤسسات عمومي غيردولتي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شركتهاي تابعه يا بهصورت روشهاي متداول سرمايهگذاري از جمله ساخت، بهرهبرداري و تصرف (BOO)و ساخت اقدام نمايد. خريد تضميني برق بر اساس نرخ تعيين شده بهرهبرداري و انتقال(BOT) توسط شوراي اقتصاد خواهد بود.
ث  بهمنظور افزايش و ارتقاي توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل يكدرصد از اعتبارات طرحهاي توسعهاي سالانه شركتهاي تابعه را در طول اجراي قانون برنامه، جهت ايجاد ظرفيت جذب، توسعه فناوريهاي اولويتدار نفت، گاز و پتروشيمي و انرژيهاي تجديدپذير و بهكارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاي فناوريهاي موجود و بوميسازي آنها وكاهش شدت مصرف انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيونهاي انرژي و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. همچنين به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور در طول اجراي قانون برنامه به ميزان يكدرصد، از طريق وزارت نفت طي سال اول اجراي اين قانون، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري را با رعايت اولويتبندي مخازن به تفكيك نواحي خشكي و مناطق دريايي تهيه كند و پس از تصويب آن توسط مراجع قانوني، اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده ۵۰  دولت مكلف است سهم نيروگاههاي تجديدپذير و پاك با اولويت سرمايهگذاري بخش غيردولتي (داخلي و خارجي) با حداكثر استفاده از ظرفيت داخلي را تا پايان اجراي قانون برنامه به حداقل پنج درصد( ٥%) ظرفيت برق كشور برساند.
ماده ۱۲۰الف  دولت موظف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه  سند ملي راهبرد انرژي كشور را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.



طرحریزی پایدار انرژی یک فرآیند اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیط‌زیستی است و از تمام این موارد تأثیر مستقیم  می‌پذیرد. بررسی طرحریزی انرژی نمی‌تواند تحت تأثیر تنها یک عامل از عوامل فوق پایهریزی شود و باید پاسخگوی  محدودیتهای همه عوامل باشد تا بتواند  یک طرح انرژی پایدار برای کشور ارائه دهد. در توزیع انرژی عوامل دیگری تیز تاثیر گذار هستند مانند عوامل جغرافیای و توپولوژیکی، ویژگیهای فرهنگی و غیره.
نکتهی حائز اهمیت این است که هرکدام از عوامل تأثیرگذار بر طرحریزی انرژی خود به چندین زیرمجموعه تقسیم میشود که همه این زیرمجموعه‌ها به‌نوعی با همدیگر برهمکنش دارند. به‌عنوان نمونه در یک جامعه فرهنگ مصرف انرژی بر میزان تأثیر بر محیطزیست تأثیر میگذارد و ازلحاظ اقتصادی بازخوردهایی ایجاد می‌کند که می‌تواند بر اقتدار سیاسی آن منطقه تأثیر بگذارد. جدا از تأثیر مسائل اجتماعی و انسانی بر طرحریزی انرژی شرایط و ویژگیهای جغرافیایی هر جامعه منابع و پتانسیلهایی را در اختیار آن جامعه میگذارد که تأثیر مستقیمی در طرحریزی پایدار انرژی آن منطقه دارد. 
طرح‌ریزی انرژی فرایندی است که بیشتر از عوامل دیگر تحت تاثیر سیاست و سیاست‌گذاری در یک کشور قرار می‌گیرد. به گونه‌ای که از لحاظ سیاسی دارای فضای بسته‌ای هستند طرح‌ریزی انرژی هنوز در سطوح اولیه مانده‌است و پیشرفت چندادنی نداشته است. در این چنین کشور‌هایی حاکمیت در هر صورت جایگاه خود را در صدر قدرت دارد و برنامه‌های مدیریتی آن بیشتر برای بقای حاکمیت است تا رضایت مردم و آینده‌ی بشریت در آن کشور که عامل اول و اصلی این عقب ماندگی است. بنابراین در این چنین کشور‌های مجموعه ای از سلسله مراتب اداری و مدیریتی شکل می گیرد که به نسبت وفاداری به حاکمیت انتخاب می‌شوند. این سلسه مراتب بوروکراتیک باعث پیچیدگی، کندی و نامتناسبی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها می‌شود. این سیستم تقسیم قدرت  باعث ناکارآمد بودن فرآیند چرخه‌ای سیاست گذاری-به‌کار بستن سیاست-بررسی بازخورد سیاست بر جامعه می‌شود. در کشور‌های دارای سیستم مرکزگرای روند تصمیم گیری یک روند مرکزگرا است. به گونه‌ای که برای اگر در یک استان تصمیمی برای طرح‌ریزی شهری گرفته شود باید زیر نظر مرکزیت پایتخت گرفته شود. درحالیکه نیرو‌های بومی نسبت به نیرو های غیربومی آشنایی بیشتری به پتانسیل‌های آن شهر دارند. این عامل باعث کند شدن روند تصمیم گیری‌ها و محروم ماندن مناطق حاشیه‌ای می‌شود. به‌شکلی که سطح رفاه در شهر‌های حاشیه‌ای نسبت به شهر‌های مرکزی تفاوت زیادی دارد که خود منجر به افزایش روند مهاجرت و عوامل ناشی از مهاجرت مانند بیکاری، زاغه‌نشینی و بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی دیگر می‌شود.اگر سطح رفته در هر شهر یا منطقه‌ای را بررسی کنیم خواهیم دید که با توسعه‌ی پایدار انرژی در ارتباط است. بنابراین با حل مسئله‌ی انرژی می‌توان کمک شایانی به بهبود سطح رفاه و از بین بردن فقر طبقاتی کرد. در کشور یونان مناطق کوهستانی انرژی دریافتی آنها نسبت به مناطق با ارتفاع کمتر با قیمت گرانتری به دست مصرف کننده می‌رسد. طبق معادلات اقتصادی برای مناطق با فاصلهی بیشتر از 100 کیلومتر استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر(حتی فتوولتایک) نسبت به تامین انرژی از شبکهی مرکزی به صرفهتر است.][endnoteRef:1][ روند طرحریزی انرژی طرحریزی ارنژی در چند سال اخیر به سمت طرحریزی انرژی غیرمتمرکز از پایین به بالا بودهاست. سیاست گذاری انرژی نیازمند یک سیستم مدیریت مصرف انرژی است تا از طریق آن اقدامات مناسب برای بهبود بازدهی انرژی در نظر ‌گرفته شود. هنگامی‌که مورد مطالعاتی ما یک شهر، یک ناحیه یا یک منطقه  باشد بررسی‌ها با سطوح متفاوت عملی است.][endnoteRef:2][ طرح‌ریزی انرژی غیرمتمرکز یکی از گزینههای مناسب برای تامین نیاز به انرژی قابل اعتماد، قابل خرید و از لحاظ محیط زیستی پایدار در سطح شهری و روستایی است.ویژگی اصلی طرحریزی انرژی غیرمتمرکز آماده کردن یک طرح انرژی غیرمتمرکز محلی برای تامین نیازهای انرژی و توسعهی منابع انرژی جایگزین با کمترین هزینهی اقتصادی و اجتماعی است. روش طرحریزی از پایین به بالا یا از روستا یه منطقه اجازهی دسترسی به یک نسخهی دارای جزئیات از سرویسهای انرژی و در نتیجه شکلها و فنآوریهای عرضهی انرژی را به ما ارائه میدهد. طرحریزی انرژی غیر متمرکز جدا از تامین انرژی مورد نیاز، اهداف متنوع دیگری مانند خود اتکایی، ایجاد اشتغال محلی، احیاء زمینها و کاهش میزان تولید کربن در اکسید را بدست میآورد.][endnoteRef:3][ طرحریزی انرژی در کشورهای دموکراتیک و لیبرال در مقایسه با کشورهای بازار کنترل دولتی که از سیستمهای طرحریزی مرکزی استفاده می‌کنند، بیشتر غیرمتمرکز و بازار محور هستند. [1:  Nikolas M. Katsoulakos, Dimitris C. Kaliampakos, Mountainous areas and decentralized energy planning: Insights from Greece, January 2016]  [2:  Kristian Fabbri and Valerio Tarabusi, Top-down and Bottom-up Methodologies for Energy Building Performance Evaluation at Meso-scale Level—A Literature Review, November 2014]  [3:  Rahul B. Hiremath, Bimlesh Kumar, P. Balachandra, N.H. Ravindranath, Bottom-up approach for decentralised energy planning: Case study of Tumkur district in India, October 2009] 
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